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 چکیده
 یابیارز یبرا یاست که در واقع خود ملاک مهم یها، مبحث تناوب مکانموضوع یدر حوزه تجل یاز مباحث عمده و اساس یکی
است که تناوب  نیرو اشیحوزه عرضه شده است. هدف مقاله پ نیاست که در ا یگوناگون و متعدد یهاو چارچوب کردهایرو

 2یهمشهر یزبان کرهی( و پ2111) ونیگ تِی(، روش محاسبة موضوع2112) افتکر یعل   کردیبر اساس رو یدر زبان فارس یمکان
 نیو ا کندیم نییفعل تب یدادیها را بر اساس ساختار روموضوع یگردد. کرافت تجل لی( تحل2112 ،)آل احمد و همکاران

 یمورد بررس یها. دادهشودیم اندهیاست، بازنما رومحرکهیدهندة روابط نکه خود انعکاس یعل  رهیبر اساس زنج زیساختار ن
مرد: برش توانیگونه م نیپژوهش حاضر را ا جیاست. نتا یتوأم با بافت زبان یتناوب مکان یهامورد از ساخت 1112شامل 

 ریرپذیتأث عنصر نییهمان تع ،یو ساخت مکان مفعول یساخت انتقال مفعول نیانتخاب ب یعنی ،یعامل مؤثر در تناوب مکان
 یاقولهم تیو در ضمن، موضوع شودیمشخص م تیمفهوم موضوع هیبر پا ریرپذیعنصر تأث ؛ی/جزئیکل نشاست و نه خوا

است که خود ملاک انتخاب دو ساخت  یذهن ریدر برابر تعب ینیع ریبا تعب وندیدر پ تیمفهوم موضوع ست؛ین دستکی
 لیدل عنصر مکان به ای یوجود دارد که در آنها عنصر انتقال یحاد از تناوب مکان یاست؛ موارد یکننده در تناوب مکانشرکت

ها است؛ داده نشانیساخت ب یاول ،یو ساخت مکان مفعول یدو ساخت انتقال مفعول انیوجود ندارد؛ از م تیفقدان موضوع
  .میگونه روبرو هستواره و دو ساختساخت کیآن است که احتمالاً با  گرانیب
 

 ریتعب ت،یموضوع ر،یرپذیعنصر تأث فعل، ینما رومحرکه،ین ،یعل  رهیکرافت، زنج یعل   کردیرو ،یتناوب مکان ها:واژهکلید

 .یو ذهن ینیع
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 مقدمه  -1

شارکین در یک عبارت میبخش مهمی از پژوهش شد که این های زبانی، چگونگی رمزگذاری رویدادها و م با
 هایقالبروابط دستوری، کاربردهای نحوی،  اند:های متعددی معرفی شدهجنبه مهم از زبان، تحت عنوان نام

و تجلی  5هاموضااوع، پیوند 4موضااوعی، ساااخت ساااختار 3، ساااختار موضااوعی2های حالت، نقش1ایمقولهزیر
 .6هاموضوع

باشند زیرا در رویدادهایی که ، روابطی صرفاً صوری می7روابط دستوری فاعل، مفعول و متمم حرف اضافه
پذیر شور، کنگر، بهرهمانند عامل، ابزار، تجربههای موضوعی مختلفی باشند، نقشتنها شامل یک مشارک می

های موضوعی در بین رویدادهای توانند در جایگاه نحوی فاعل ظاهر شوند. همچنین شاهد تنوع نقشو غیره، می
کننده، پذیر، دریافتهای متنوعی مانند کنشغیر از جایگاه فاعل، در جایگاه مفعول نیز نقش .دو مشارکتی هستیم

ز این ها چیزی فراتر ارسد که تجلی نحوی موضوعگیرند. بنابراین به نظر میقرار می  ور و هدف، بهرهگرتجربه
 ها باشد.نقش

نای بباشند. پس باید به دنبال عوامل معنایی در زیرویژه میاختاز طرف دیگر روابط دستوری، روابطی س
ن که واژگانی شد دهندهای اخیر، نشان میگرفته در سال ساخت ساختار موضوعی باشیم. تحقیقات صورت

 اهموضوع. با این وجود، این تنها عامل مؤثر در تجلی استها عامل معنایی مهمی در تجلی موضوع ،8رویدادها
ها، عوامل دیگر مانند جاندار بودن مشارکین و نیز معرفه بودن، نقش مهمی را در نیست و در بسیاری از زبان

 ها، این نقش معنایی هر مشارکعهده دارند. علاوه بر اینمفعولی برشبههای خصوص موضوعبهها تجلی موضوع
کند بلکه رابطه معنایی میان مشارکین در یک رویداد است که در آن را مشخص می عیموضوکه تجلی  نیست
 مؤثر است. هاموضوعتجلی 

از نظر  ،ست که کدام جنبه از ساختار رویداد، سؤال این جاهاموضوعبا تأکید بر نقش ساختار رویداد در تجلی 
( 2112، 1228، 1221) 2های یک محمول اهمیت دارد؟ مطابق با نظریه کرافتدستوری در تجلی موضوع

( با عنوان 1228) 11ها است که نخستین بار توسط تالمیترین عامل معنایی در تجلی موضوع، مهمعل یساخت 
ترین عامل در این زمینه مهم عل یمعرفی شده است. البته کرافت تأکید دارد که اگرچه روابط  11نیرومحرکه

بر اساس ساختار  هاموضوعتأثیر نیستند. تجلی نیز در این مورد بی 12باشد، اما عوامل دیگر از جمله نمودمی

                                                           
1. Subcategorization Frame 

2. Case Roles 

3. Argument Structure 

4. Argument Structure Construction 

5. Argument Linking 

6. Argument Realization 

7. Oblique 

8. Event Lexicalization 
9. Croft 

10. Talmy 

11. Force Dynamics 

12. Aspect 
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 هاموضوعلی های تجسایر نظریه بین مشارکین، دارای مزایای بیشتری نسبت به عل یو با توجه به رابطه  رویداد
های شهای تتایی، سلسله مراتب نقنیازی به سطوح اضافی نمود نحوی و معنایی مانند نقش رویکرداست. این 

ترین عامل، ارتباط و ترتیب ، مهمنیرومحرکه رویکردندارد. در  2ایهای هستهو موضوع 1هانقشکلانتتایی، 
 شود. های نحوی میکه منجر به تجلی یافتن آنها، در قالب نقشباشد در یک رویداد می مشارکین

های اشاره کرد. در این پدیده موضوع 3توان به تناوب موضوعیمی هاموضوعاز موارد مهم مرتبط با تجلی 
های نحوی مختلف تظاهر پیدا کنند و باعث حضور یک فعل واژگانی در بیش از توانند در قالب نقشفعلی می

اند. زبان فارسی همانند نامگذاری شده 4های تناوبیها تحت عنوان ساختیک ساخت نحوی شوند. این ساخت
 5مکانیب تناوتوان به گیرد که از آن میان میهای تناوبی متفاوتی بهره میهای دیگر از ساختبسیاری از زبان

کنند بر قرار دادن اشیاء و مواد در داخل یک ظرف و یا بر هایی که در تناوب مکانی شرکت میفعل اشاره کرد.
بار زدن، ریختن، پاشیدن، چسباندن و »های توان به فعلها میک سطح دلالت دارند که از جمله آنروی ی
اند: موضوعی که بر مکان یا ظرف دلالت دارد و ها دارای دو موضوع درونیاشاره کرد. این فعل« کوبیدن

 .6اشاره دارد انتقالی عنصرموضوعی که به یک 

 )ساخت انتقالِ مفعولی( کوبید. پاشنه کفششدر  ها رامیخ. الف( او 1
 عنصر مکان     یانتقالعنصر             

 )ساخت مکانِ مفعولی( .کوبید میخرا  پاشنه کفششب( او     

 عنصر انتقالی    عنصر مکان              

صورت متمم حرف به عنصر مکانو  «را»صورت گروه اسمی، به همراه به انتقالی عنصرالف(  .1در جمله )
صورت به انتقالی عنصرو « را»به همراه  عنصر مکان، ب( .1جمله )در  کهدر حالی؛ است تجلی یافتهاضافه 

 اند.نشان ظاهر شدهگروه اسمی بی
در این تحقیق قصد داریم تا ضمن بررسی رویکرد عل ی کرافت، در چارچوب این رویکرد به تحلیل و بررسی 

ایی هزبان فارسی بپردازیم. تلاش خواهیم کرد تا با استناد به داده های تناوب مکانیساخت ها درتجلی موضوع
به بررسی این نکته بپردازیم که آیا  7بنیاد( به روش پیکره2112احمد و همکاران، از پیکرة همشهری دو )آل

ب های تناوهای نحوی متفاوت در ساختها در نقشتواند توجیه مناسبی در ظاهر شدن موضوعاین رویکرد می
                                                           
1. Macro Roles 

2. Core Arguments 

3. Argument Alternation 

4. Alternative Construction 

5. Locative Alternation 

( و موضوعیت topicتناوب مکانی به مبحث گفتمانیِ موضوع )های ها در ساختدر مقاله حاضر، از آنجا که برای تبیین تجلی موضوع. 6
(topicalityپرداخته می ) ِصطلاح سردرگمی مخاطب، به جای ا ضوع انتقالی»شود، برای پرهیز از  ضوع مکان»و « مو به ترتیب از « مو

ساخت انتقال » . ب( به ترتیب1( و ). الف1شود. در ضمن، مصادیقی چون مثال )استفاده می« عنصر مکان»و « عنصر انتقالی»دو عبارتِ 
 شوند.نامیده می« ساخت مکان مفعولی»و « مفعولی

7. Corpus-Based 
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 1مبناو پیکره بنیادهای پیکرهشناختی تمایزی اساسی بین پژوهشمکانی داشته باشد یا خیر؟ در مطالعات زبان
ره عنوان روشی برای مطالعة زبان بههای زبانی بهای و پیکرهشناسی پیکرهوجود دارد. در دستة نخست، از زبان

اند، ی پژوهش که در یک چارچوب نظری خاص مطرح شدههاشود و با استفاده از آن به ارزیابی فرضیهگرفته می
شوند؛ های پژوهش، تأیید یا رد میهای زبانی، فرضیه یا فرضیهشود و با کمک شواهد کافی از دادهپرداخته می

تنها  ،انیهای زبای و پیکرهشناسی پیکرهمبنا، زبانها، یعنی مطالعات پیکرهکه در دستة دوم پژوهشحالی در
شود ه میای زبانی نگریستعنوان نظریهای بهشناسی پیکرهپردازی در مورد زبان هستند و به زبانمنبع نظریه
 مثابة روش مطالعة زبان وای بهشناسی پیکره(. به عبارت دیگر، در دستة نخست، زبان2111بونلی،  -)تاگنینی

شود. پژوهش حاضر به دستة نخست، یعنی مطالعات میای زبانی در نظر گرفته مثابة نظریهدر دستة دوم به
بنیاد تعلق دارد و با استفاده از یک پیکرة زبانی، فرضیة پژوهش در چارچوب عل ی کرافت مورد بررسی قرار پیکره
مقدمه شامل چهار بخش دیگر است. ابتدا در بخش دوم، تحقیقات خارجی و داخلی  غیر ازگیرد. مقالة حاضر می

و  2توضیح رویکرد عل ی به معرفی نمای فعل ضمنشوند. در بخش سوم در این زمینه معرفی می صورت گرفته
ها اختصاص دارد و سرانجام در بخش بخش چهارم به تحلیل دادهشود. ها پرداخته مینیز قواعد تجلی موضوع
   شود.ها گردآوری میپنجم، نتیجه بررسی داده

  

 پیشینه تحقیق  -2
است. تناوب مکانی نیز های متعددی صورت گرفته پژوهشها، تجلی نحوی موضوع در خصوص چگونگی

شناسان داخلی و خارجی را به خود جلب کرده است ها، نظر بسیاری از زبانعنوان نوع خاصی از تجلی موضوعبه
، رویکرد 3توان به رویکرد کلی/جزئیهای مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است که از آن میان میجنبهو از 

در این مقاله، تحقیقات انجام شده در  اشاره کرد. 6ساختی - و رویکرد واژگانی 5مدار، رویکرد ساخت4واژگانی
 اند: رابطه با تناوب مکانی، به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم شده

 مروری بر تحقیقات خارجی -2-1

های ( معرفی شد. مطابق با این رویکرد، در تناوب1271) 7خوانش کلی/ جزئی، نخستین بار توسط اندرسون
صورت صورت گروه اسمی نمود پیدا کند، این موضوع دارای تعبیر کلی است؛ یعنی بهبه عنصر مکانمکانی، اگر 
صورت متمم حرف اضافه ظاهر شود، آنگاه دارای تعبیر به عنصر مکانتأثیر رویداد بوده است. اگر  کامل تحت
 تأثیر رویداد بوده است.  یعنی تنها بخشی از آن مکان تحت جزئی است

                                                           
1. Corpus-Driven 

2. Verbal Profile 

3. Holistic/Partitive Approach   

4. Lexical Approach  

5. Constructional Approach 

6. Lexical-Constructional Approach 

7. Anderson 
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 .John sprayed the wall with paint (الف .2

 .John sprayed paint on the wall (ب     

( ب .2) مثال کهدر حالی( به این معنا است که کل دیوار رنگ شده است الف .2) مطابق با این رویکرد، مثال
، در صورت بیان عنصر مکان( بر این باور هستند که تنها 1288) 2و راپاپورت 1لوین ندارد.چنین تفسیری را 

ت مفعول مستقیم صورانتقالی این تعبیر را ندارد، حتی اگر بهعنصر گیرد و صورت مفعول، تعبیر کلی میشدن به
 3یلمورتوان به فاند میپرداختهاز افراد دیگری که در چارچوب این رویکرد به مطالعه تناوب مکانی  بیان شود.

 ( اشاره کرد. 2111) 4و دوتی( 1268)
مطرح شد و سپس  6(، تحت عنوان تحلیل قانون واژگانی8128) 5نخستین بار توسط پینکر یرویکرد واژگان

( گسترش یافت. این 1224( و تنی )2115و  1223(، لوین )1225(، راپاپورت )1288توسط راپاپورت و لوین )
ض خود وجود ندارند. در عو ها به خودیهستند. مطابق با این رویکرد، ساختچندمعنایی افراد معتقد به تحلیل 

های معنایی آن است که کاربردهای دستوری مانند فاعل، مفعول و ترکیبات مختلف آنها را این فعل و ویژگی
 های معنایی خاصی است که دررکت فعل در تناوب مکانی، به دلیل ویژگیشمارد و شرکت یا عدم شمجاز می

نایی و های معشود. در این رویکرد، فرض بر این است که ویژگیبازنمایی ویژگی آن فعل در نظر گرفته می
تنها ای دارد که کننده تناوب فعلی است. بر این اساس هر فعل معانی چندگانهاستلزامات فعلی تنها عامل تعیین

 شود.عنوان معنای اصلی در نظر گرفته مییکی از این معانی به
 عنوان معنای اصلی باشد و معنای اصلیتواند بههای تناوبی می( معتقد است که هرکدام از گونه1288) پینکر

و  7محورحتواهای تناوبی را به دو دسته م. او در این راستا فعلشودمی درکبر اساس طبقه معنایی فعل 
محور را در طبقه محتوا« smearو  spray, stack ،rub ،pile» هایی مانندکند. او فعلتقسیم می 8محورظرف
های معتقد است که برای فعلدهد. پینکر محور قرار میرا در طبقه ظرف« cramو  load» هایی مانندو فعل
گیرد، صورت اصلی است و ساخت دیگر انتقالی در جایگاه مفعول قرار می عنصرمحور، ساختی که در آن محتوا

عنصر محور، ساختی که در آن های ظرفشود. اما برای فعلصل میاز طریق اشتقاق از این ساخت اصلی حا
نصر عساخت، حضور  شود. زیرا در اینعنوان ساخت اصلی قلمداد میگیرد بهدر جایگاه مفعول قرار می مکان

گونه اصلی دیگر از طریق اشتقاق از اینانتقالی بلامانع است. در این گروه نیز ساخت  عنصربدون حضور  کانم
 شود.ایجاد می
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ی از ابر اساس تحلیل مؤلفه رویکردکند. این اشتقاق فعلی را مطرح می رویکرد( 1288لوین و راپاپورت )
مفهومی از یک فعل، الگوی مخصوص به خود را دارد. ، هر رویکردمعنای فعل ارائه شده است. بر اساس این 

 گیرد:در نظر می loadای مختلف را برای دوگونه فعل ( دو الگو یا ساختار مؤلفه26: 1288لوین و راپاپورت )

a: onto locative 

[X cause [Y to come to be at Z] /load] 

b: with Locative 

[[X cause [Z come to be in STATE]] BY MEANS OF [X cause [Y to come to be 

at Z] / load]. 

« with» معنای فعل در ساخت مکانی کهدر حالیمعنای اصلی است، « onto»معنای فعلی در ساخت مکانی 
وین و ل شود.میجاد یک معنای جدید مرتبط با پایه شود و باعث ایاز طریق اشتقاق از معنای اصلی حاصل می

اخت کنند. بنابر نظر آنها، سهای مربوطه مشخص میای از ساختیه را بر اساس تحلیل مؤلفهراپاپورت، مفهوم پا
تر یچیدهای پکند و این ساخت از طریق اشتقاق به ساخت مؤلفهعنوان ساخت پایه عمل میتر، بهای سادهمؤلفه

 شود.تبدیل می
ا ه( معرفی شده است. بر اساس این رویکرد، علاوه بر فعل، ساخت2116) 1توسط گلدبرگ مدارترویکرد ساخ

های را در رابطه با فعل و نقش 2های مشارکیند. گلدبرگ در این راستا، نقشهستننیز دارای ساختار موضوعی 
کند. مطابق با گلدبرگ، یک مدخل واژگانی برای یک فعل، برخی را در ارتباط با ساخت مطرح می 3موضوعی

ی های واژگانهای ساختی نیز ممکن است نماسازی شوند. نماسازی در مدخلکند. نقشها را نماسازی مینقش
که نماسازی در ساخت برای تمایز میان در حالی ،های اختیاری استهای اجباری و نقشبرای تمایز میان نقش

ی های مشارک بیشتر، اگر فعل نقشمطابق با این رویکرد است.ای حاشیه یهاموضوعای از هسته یهاموضوع
صورت هب که اضافه است، مشارک فعلی نقش آن پس ،ای ساخت داشته باشدهای موضوعی هستهنسبت به نقش

 ای بیشتری باشد، آنگاه نقشهای موضوعی هستهشوند، اما اگر ساخت دارای نقشمتمم حرف اضافه ظاهر می
ت های فعلی ممکن اسکند. بنابراین تعداد نقشرویداد اضافه می موضوعی اضافی، یک نقش مشارک را به

 های ساختی باشد.بیشتر، برابر یا کمتر از تعداد نقش
کنند، دارای یک مدخل واژگانی هایی که در تناوب موضوعی شرکت می، فعلمدارساختبر اساس رویکرد 

تواند با دو یا تعداد بیشتری ساخت رکزی میهستند که معنای مرکزی فعل را به همراه دارد. اما این معنای م
 د.شومطابقت داشته باشد. ساخت نقش مهمی را در این رویکرد به عهده دارد و واحد اصلی زبان محسوب می

 5کی و (1227) 4توان جکندوفاند میاز افراد دیگری که در قالب این چارچوب به بررسی تناوب مکانی پرداخته
 را نام برد.( 1222)
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تمایز میان تحلیل واژگانی و تحلیل ساختی یک تمایز اشتباه است ساختی  - رویکرد واژگانیاما مطابق با 
ر آثار توان د. این رویکرد را مینیستزیرا فعل و ساخت مکمل هم هستند و حضور یکی بدون دیگری معنادار 

تا فت )2116) 2(، بوآس2118و  2115) 1ایوا   یافت. این رویکرد، در واقع نوعی( 2112 و 2113 ،2111( و کرا
 اصاالروزمره ح شااناسااان، ساااخت در اثر کاربرد آن در گفتار. زیرا بنابر نظر این زباناسااتکاربردبنیاد  نگرش

صورتوارهها، طرحساخت عبارت دیگر،شود و بهمی معنا  - ها و انتزاعاتی از کاربردهای روزمره و تناظرهای 
شندهای حقیقی میدر موقعیت سی قالبیبا شنا ست 3. همچنین در این رویکرد، از معنا شده ا زیرا  ،بهره گرفته 

«  load» و« spray»خاص مانند  واسطه طبقات معنایی و واژگانیهای ساختی به، تناوبرویکردمطابق با این 
دیق مصا عنوانبه ها به آن اشاره دارندهای خاص یا رویدادهایی که این فعلبلکه فعل ،شوندمجاز شمرده نمی

 شمرند. های مختلف ساختی را مجاز میها و گونههای معنایی مختلفی هستند که تناوبقالب
( شکل گرفته است. در این شبکه 2113فیلمور و همکاران ) 4( بر اساس شبکه قالبی2116بوآس ) رویکرد

شود و واحد دو واحد معنایی اصلی وجود دارد. اولین واحد یک مفهوم فعلی است که واحد واژگانی نامیده می
. بوآس ستندهای با همدیگر در ارتباط صورت پیچیدهدیگر یک ساختار معنایی پیچیده است که در آن مفاهیم به

عنوان های ساخت موضوعی به، تناوبرویکردکند. مطابق با این نامگذاری می 5را عناصر قالبی این واحد
شوند. این فعل دارای مفاهیم و معانی متعددی است و هنگامی مصادیق و مواردی از یک فعل در نظر گرفته می

ر نظر ه خواهد شد. بنابگیرد، این ساخت باعث برانگیخته شدن قالب معنایی مربوطکه در یک ساخت قرار می
ممکن است به دو روش مختلف تفسیر شود. این فعل چنانچه در ساخت « loading»بوآس، یک رویداد مانند 

شود و اگر در ساخت مکانی تفسیر می 6«پرکردن»عنوان مصداقی از قالب به ،قرار بگیرد« with» مکانی
«onto »شود.تفسیر می 7«قراردادن»عنوان مصداقی از قالب معنایی به ،واقع شود 

گیرد. که دارای تناوب مکانی هستند، دو سطح را در نظر می« spray» ( برای افعالی مانند172: 2115ایواتا )
که سطح دوم بیانگر تفسیر رویداد مربوطه، به یک یا چند در حالی است، 8معنایی غنی ارسطح اول یک ساخت

(، الف .3عنوان نوعی رویداد گذاشتن )تواند بهمی« spray»ایواتا معتقد است که  ،عنوان مثال. بهاستروش 
( د .3) 11( و یا نوعی رویداد انتشار مادهج .3) 11دارجهت یحرکت(، نوعی رویداد ب .3) 2نوعی رویداد پوشاندن

 تفسیر شود. 
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 .Jack sprayed paint on the wall (الف  .3

 Jack sprayed the wall (with paint) (ب 

 .water sprayed onto the lawn (ج 

 .The broken fire hydrant sprayed water all day (د 

 

واتا شود. ایاز نظر ایواتا، هر کدام از این تفسیرها، به دلیل قرارگرفتن فعل در یک ساخت خاص ایجاد می
( نیز تحلیلی 1228نامد. دنگ و همکاران )می 1را معنای سطح عبارت این سطح دوم، یا معنای تفسیری رویداد

 دهند.شبیه به تحلیل ایواتا ارائه می
ساختی 2113و  2111کرافت ) ( نیز همانند ایواتا و بوآس باور دارد که تمایز میان تحلیل واژگانی و تحلیل 

اما از  .هر کدام لازمه وجود دیگری استساخت و فعل جدا از هم نیستند و حضور زیرا  ،یک تمایز اشتباه است
های نحوی مختلف، رابطه نیرومحرکه بین صااورت نقشبه هاموضااوعترین عامل در تجلی نظر کرافت، مهم

های مختلف، تفساایرهای . پس باید برای حضااور یک فعل در ساااختاسااتعناصاار و مشااارکین آن رویداد 
عابیر خاصااای از روابط انتقال نیرو در بین مختلفی را در نظر گرفت. این تفسااایر اینیرومحرکه یانگر ت ها، ب

 باشند. سهم آشکار فعل و ساخت برایساخت( می ₊باشند و ترکیبی از معنای )فعل مشارکین یک رویداد می
  این معنای ترکیبی مشخص نیست و از یک گروه از افعال تا گروه دیگر ممکن است متفاوت باشد.

 مروری بر تحقیقات داخلی -2-2

صورت نگرفته است و تنها در زمینه تناوب ساختی  ها در زبان فارسی، تحقیق چندانیدر خصوص تجلی موضوع
توان به موارد زیر توان به چند اثر محدود اشاره کرد. از جمله آثاری که در این مورد صورت گرفته است میمی

  .اشاره کرد
 هایپردازد؛ او فعلمکانی میتناوب های بندی فعلبه دسته 2ناشناسی واژگانیچارچوب مع ( در1377روشن )

روه تناوبی های گذاشتنی را نیز به دو گکند و فعلتناوب مکانی را به دو دسته گذاشتنی و برداشتنی تقسیم می
عنوان تفاوت تأثیر کلی/جزئی، به سپس در چارچوب معناشناسی واژگانی، به کند؛بندی میطبقه و غیرتناوبی

ضوع داند و تظاهر این مومی عنصر مکانکند. روشن تأثیر کلی/جزئی را منحصر به معنایی دو گونه اشاره می
ن داند. بر ایصورت مفعول مستقیم یا متمم حرف اضافه را تنها عامل مؤثر در خوانش کلی/جزئی آن میبه

له جمکل دیوار عکس چسبانده شده است و خوانش  بر داند، یعنیمیی الف( را کل .4اساس، او خوانش جمله )
 :عکس چسبانده شده است دیوارپندارد، بدین مفهوم که بر بخشی از ب( را جزئی می .4)

 الف( علی کوچولو دیوار اتاقش را عکس رنگی چسبانده است.. 4
 .(182: 1377 )روشن، ب( علی کوچولو عکس رنگی )را( روی/به دیوار اتاقش چسبانده است   
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( نیز خوانش کلی/جزئی در تناوب مکانی فارسی را مورد بررسی قرار 1321دوستان و صفری )کریمی
« را»مؤثر است، در واقع همراه شدن آن با  عنصر مکاندهند. آنها معتقد هستند که آنچه بر خوانش کلی می

 کانعنصر مبه همراه « را»کنند که حضور صورت گروه اسمی. از طرف دیگر آنها بیان مینه تظاهر آن به است،
 عنصر مکاناگرچه  ،های زیرعنوان مثال در جملهزیرا به معنای خوانش کلی این موضوع  نیست؛به  الزاماً
ثیر رویداد تأ صورت متمم حرف اضافه بیان شده است، اما تعبیر آن این است که کل سطح این موضوع تحتبه

 واقع شده است:
 کننده را به موی سر مالیده و خوب ماساژ دهید.الف( شامپوی نرم. 5  
 .(22: 1321دوستان و صفری، های لازانیا بریزید )کریمیب( سس مخصوص را روی ورقه     

م صورت متمو بیان آن به «را»صورت گروه اسمی همراه با به عنصر مکانمطابق با نظر آنها، میان تظاهر 
 صورت گروه اسمی بیان شود، مفهوم بیشتر تحتاگر به عنصر مکانحرف اضافه تفاوت معنایی وجود دارد. 
عی علت واق« را»صورت گروه اسمی یا همراه شدن آن با اما نمود آن به تأثیر قرار گرفتن توسط رویداد را دارد.

 نصر مکانعپذیر است؛ به این صورت که عنوان کنشیر آن موضوع بهاین امر نیست، بلکه دلیل واقعی آن، تفس
کند که در مقایسه با متمم حرف اضافه، تأثیر بیشتری ظاهر شود، این مفهوم را منتقل می« را»چنانچه همراه با 

با توجه  وهای طبیعیِ برآمده از پیکره تحلیل داده براساس نیز نگارندگان این سطور را از رویداد پذیرفته است.
لاف نظر روشن خو تعیین تأثیرپذیر اصلی است و برکه مسأله همان تأثیرپذیری  معتقدندرویکرد عل ی کرافت  به
کنند که نمی بیان( 1321)البته کریمی دوستان و صفری (، خوانش کلی/جزئی محلی از اعراب ندارد. 1377)

نش فعل ین دارد که این عنصر بیشتر تحت تأثیر کتجلی عنصر انتقالی در قالب مفعول مستقیم نیز حکایت از ا
ع باشد، شمارش جمدر گونه مکانی، یک اسم قابل عنصر انتقالیکه باور دارند در صورتی آنهاهمچنین قرار دارد. 

معنا رد بیشمارش مفجزئی در مورد اسامی قابلی داشته باشد و صحبت از اثر کلی/تواند خوانش کلی یا جزئمی
ند توانند خوانش کلی داشته باشظاهر شوند، می« را»که همراه با معتقدند که اسامی جنس در صورتیاست. آنها 

 کند.تعبیر کلی را منتفی می« را»و عدم حضور 
دهد که تناوب مکانی ، نشان میمدارساخت( با تحلیل تناوب مکانی در چارچوب رویکرد 1325صفری )

 2113(، کرافت )2118. او به پیروی از ایواتا )استتوسط فعل  حاصل کانونی شدن بخشی از صحنه توصیفی
ح های سطهای انتزاعی سطح بالا یعنی ساخت طبقه فعلی از ساخت(، علاوه بر ساخت2113( و بوآس )2111و 

دهای هر ساخت فعلی از طریق انتزاع از کاربر ،کند. مطابق با نظر صفریپایین یا ساخت فعلی نیز استفاده می
های دیگری که دارای معنای مشابه هستند، شود، اما هر فعل با فعلآن فعل در گفتار روزمره ایجاد میمختلف 

ها نیز متناظر با یک ساخت فعلی رود. این فعلکار میساخت نحوی مشابه با آنها به و در استدر ارتباط 
ه ساخت شود کتر ایجاد میخت انتزاعی، یک ساهای فعلی مرتبط با هم، از طریق انتزاعباشند، از این ساختمی

طبقه فعلی نام دارد. صفری معتقد است که دو گونه تناوب مکانی از طریق اشتقاق به یکدیگر مرتبط نیستند 
بلکه تناوبی بودن یک فعل و حضور آن در دو ساخت نحوی متفاوت، به این معنا است که فعل مورد نظر دارای 

 اختسانتقال مفعولی با چارچوب معنایی تغییر مکان و  ساختظر صفری، طبق ن است.دو ساخت فعلی مختلف 
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صر انتقالی عن ،به سخن دیگر، در ساخت انتقال مفعولی .با چارچوب معنایی پرکردن مرتبط است یمکان مفعول
ونی مطلبی درباره کانون و کانعنصر مکان کانونی است. البته او  شود و در ساخت مکان مفعولی،کانونی می

طور با توجه به س نگارندگان این نیست. زبانی توأم با بافت کند و تحلیل او مبتنی بر پیکرةمیشدن عرضه ن
 کانونی شدن به چه معنا است و از این لحاظ چه تمایزی هند داد که دقیقاً کانون واهای طبیعی نشان خومثال

باور دارد که ساخت انتقال  صفریعلاوه، به مفعولی و ساخت مکان مفعولی وجود دارد. میان ساخت انتقال
مورد  کرةپی .های مستقلی هستند و یکی از دیگری مشتق نشده استمفعولی و ساخت مکان مفعولی ساخت

 1وارهبا یک ساخت احتمالاً ی از آن است کهمطالعه مقاله حاضر و تحلیل آن بر اساس رویکرد عل ی کرافت حاک
 روبرو هستیم. 2گونهو دو ساخت
عول فاین عنصر م که در کنار عنصر مکان بدین معنا نیست «را»( معتقد است که حضور 1327صفری )

آن است که زاویه دید از عنصر انتقالی به عنصر مکان چرخیده است و این  دهندةمستقیم است، بلکه نشان
فری ص ، امانظر هستندهم موضعنگارندگان مقاله حاضر با این  کند.عنوان مبتدای ثانویه عمل میعنصر به
ه دید نسبت ب ی تناوب مکانی از یک سو، و زاویةهاها در ساختمیان تجلی موضوع رابطة گویا از یتصویر

صر با عن« را». در ضمن، این امر که همراه شدن کندعرضه نمیعنصر انتقالی یا عنصر مکان از سوی دیگر 
ر بدید به سمت آن چرخیده است، متکی  است و زاویةن عنصر مبتدای ثانویه مکان بدین معنا است که ای

 بافت زبانی نیست و بر اساس ظرائف ساخت اطلاعی به این ایده نگریسته نشده است. ایِ توأم باهای پیکرهداده
 کنند که ساختاظهار می به درستی زنند،که در چارچوب دستور نقش و ارجاع قلم می (1326قانع و رضایی )

اثرپذیر  دارِننشا انتخابِ دهندةو ساخت مکان مفعولی نشان اثرپذیر نشانِبی نمایانگر انتخابِانتقال مفعولی 
عنوان شود که چرا انتخاب عنصر انتقالی بهدرباره این نکته گفته نمی مطلب روشن و گویاییاست. با این حال، 

یز چ . علت، آن است که همهدار استعنوان اثرپذیر، نشاننشان است، ولی انتخاب عنصر مکان بهاثرپذیر، بی
ت زبانی باف های توأم با، یعنی به دادهشودنمیو مباحث گفتمانی در نظر گرفته  معنایی محدود شده به لایة

ت، های طبیعی زبان فارسی اسهای آنها برگرفته از نمونهکنند که دادهقانع و رضایی بیان می .گرددرجوع نمی
 .نیستمشاهده قابلبنیاد در تحقیق آنها اما اثر چندانی از یک کار پیکره

، ویکردمطابق با این راند. ی صورت گرفتهبر مبنای رویکرد واژگانتناوب مکانی، اغلب تحقیقات  در زمینة
نها ت رویکرد عل ی، ، اما درشودمیبرای هر محمول دو سطح بازنمایی مستقل رویدادی و نحوی در نظر گرفته 

بنابراین  ،وجود ندارداضافی نحوی یا معنایی  شود و نیازی به در نظر گرفتن سطوحمییک سطح در نظر گرفته 
بنیاد خورد. مقاله حاضر یک تحقیق پیکرههای موجود در سایر رویکردها در این تحقیق به چشم نمیپیچیدگی

 یهاحجم وسیع داده هستند. از سوی دیگر اطمینان معتبر و قابل هاییداده ،های تحقیقداده ،است و از این نظر
هایی را از ساخت جلوه و آورده استهای ممکن را فراهم ها و موقعیتساخت، زمینه بررسی تمام این تحقیق

 .اندکنون به تصویر کشیده نشدهکه تا ساخته استتناوب مکانی آشکار 

                                                           
1. Constructeme 

2. Allostruction 
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 چارچوب نظری تحقیق -3

یکرد، از گرا است. مطابق با این روشناسی نقششناسی شناختی و زبان، رویکردی مبتنی بر زبانعل یرویکرد 
معنایی  بخش نیست و هر نقشهای معنایی مشارکین، مستقل از ساختار رویداد رضایتبندی نقشآنجا که رتبه

ا، ساختار هترین عامل معنایی در تجلی موضوعپس مهم ،های دیگر در نظر گرفته شودباید با توجه به سایر نقش
های مشارکین و در ترین ویژگی معنایی یک رویداد، در نشان دادن ارزش نقش. همچنین مهماسترویداد 

( معتقد است که اگرچه عوامل دیگر از 2112) کرافترویداد است.  1عل یآنها، ساختار  یهاموضوعنهایت تجلی 
کین میان مشار یعل ترین عامل در این مورد همان رابطه اما مهم نیستند،تأثیر جمله نمود نیز در این باره بی

ند. در کصورت روابط انتقال نیرو در بین مشارکین تفسیر مییک رویداد را به عل یکرافت، ساختار ت. رویداد اس
تواند طی یک رابطه انتقال نیرو، بر مشارک مجاور بعد تعدادی مشارک وجود دارد و هر مشارک میهر رویداد، 

صورت از خود تأثیر بگذارد و بدین وسیله باعث ایجاد تغییر حالت و یا وقوع کنشی در آن شود. این رابطه به
یابد صورت زنجیروار ادامه میشروع شده، به 2متوالی و تا انتهای رویداد ادامه خواهد داشت. انتقال نیرو از آغازگر

توان برای هر رویداد چندین بخش در نظر گرفت، برسد. به این طریق، می 3تا به آخرین مشارک یا نقطه پایان
کلی را  عل یدهد. هر بخش یک حلقه از یک زنجیره ای که هر بخش دو مشارک را به هم پیوند میگونهبه

گر و نقطه پایان از این جهت است که هر رویداد باید از سایر رویدادها منفک گردد اهمیت آغازدهد. تشکیل می
 صلیهای اویژگیشود. کنند، محقق میاین امر از طریق آغازگر و نقطه پایان که مرزهای رویداد را تعیین می و

 (:175: 1221، در زیر ارائه گردیده است )کرافت، عل ییک رویداد بر اساس روابط 

ک اما لزوماً ی ،است عل یشود(، بخشی از یک شبکه یک رویداد ساده )آنچه توسط فعل نامگذاری میالف( 
 .یستای نبخش هسته

 هستند. 4منشعبغیر عل یهای ب( رویدادهای ساده، زنجیره
 ای از انتقال نیرو است.ج( یک رویداد ساده، رابطه

 است که از آغازگر به سمت نقطه پایان در جریان است. 6سویهو یک 5د( انتقال نیرو، یک رابطه نامتقارن
: 1221گرفته از کرافت )به منظور درک بهتر روابط نیرومحرکه بین عناصر یک رویداد، به مثال زیر که بر

 :کنیدباشد، دقت ( می177
    
6. Sue broke the coconut for Greg with a hammer. 

            Sue→ hammer→ coconut→ Greg 
 

                                                           
1. Causal Structure 

2. Initiator 

3. End Point 

4. Non-Branching 

5. Asymmetrical 

6. Unidirectional 
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گیرد(، چکش نیز بر روی دهد )سو چکش را میبر روی چکش کنشی را انجام می( Sue) در رویداد فوق،
مند بهره( Greg) شود تاکند )اصابت چکش بر نارگیل( و در نهایت، نارگیل باعث مینارگیل کنش وارد می

و  1اردصورت جهتبه عل یره شود. جهت این انتقال نیرو، توسط پیکان نشان داده شده است. تفسیر زنجی
گیرد، به این صورت که در این زنجیره، انتقال انرژی تنها در ، از مفهوم انتقال انرژی نشأت می2ایچرخهغیر

صورت و عکس آن به استهای بعدی به سمت موجودیت( Sue) یک جهت یعنی از موجودیت دارای انرژی
ای رخهمنشعب و غیرچغیر دار،گفت که این رابطه، یک رابطه جهتتوان این میپذیر نیست؛ بنابرهمزمان امکان

های نحوی مؤثر است، های یک فعل در قالب نقشآنچه که در تجلی موضوع عل ی، رویکرد. مطابق با است
 عل ی،ابط اما رو ،یا همان رابطه انتقال نیرو است عل یترتیب قرار گرفتن مشارکین یک رویداد بر اساس رابطه 

به یک  ، نیازمند دسترسیعل یو پرداختن به این مهم در قالب روابط اند یکسان نیستند و دارای انواع مختلفی
 .استبندی جامع و کاملی از این روابط طبقه

    علیّانواع رویدادهای  -3-1

ل ترین تحلیو انواع آنها ارائه شده است اما مفصل عل یای در خصوص روابط های گستردهمطالعات و تحلیل
 باشد:( ارائه گردیده است که به شرح زیر می1272، 1276، توسط تالمی )عل یمعنایی از روابط 

 دهد.کنشی را انجام می ی: رویدادی که طی آن یک شیء فیزیکی بر شیء فیزیکی دیگر3ت فیزیکیعل ی( 1

آگاهانه و عمدی، بر روی یک شیء صورت مند به: رویدادی که در آن، یک موجودیت اراده4ت ارادیعل ی( 2
 دهد. فیزیکی کنشی را انجام می

صورت : به رویدادی اشاره دارد که طی آن، یک شئ فیزیکی یا یک موجودیت، به5ت احساسیعل ی( 3
دهد که در نتیجه آن کنش، حالات یکنشی را انجام م ناآگاهانه بر موجودیتی که دارای ظرفیت ذهنی است،

 کند.گیرد و تغییر میتأثیر قرار می تحتذهنی آن موجودیت 

صورت آگاهانه، مند بهواسطه آن، یک موجودیت ارادهاشاره دارد که به عل ی: به یک رابطه 6ت ترغیبیعل ی( 4
بر روی موجودیتی دیگر که دارای ظرفیت ذهنی است، کنشی را انجام داده و بر حالات ذهنی آن موجودیت 

 (:32-36: 1276گذارد )تالمی، تأثیر می
 در یک رویداد واحد هستیم: عل ی(، شاهد سه نوع مختلف روابط 6در مثال )

 دهد.ت ارادی: سو بر چکش، کنشی را انجام میعل ی
 گذارد.ت فیزیکی: چکش بر روی نارگیل تأثیر میعل ی
 کند.مند میرا بهره Gregشکسته شده،  ت احساسی: نارگیلِعل ی

                                                           
1. Directed 

2. Acyclic 

3. Physical Causation 

4. Volitional Causation 

5. Affective Causation 

6. Inducive Causation 
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که آیا موجودیت درگیر در کنش یک بندی تالمی و بر اساس اینبراساس طبقه( 167-166: 1221کرافت )
ندی بکند یا نقطه پایان، دستهعنوان آغازگر عمل میموجودیت فیزیکی است یا ذهنی و آیا این موجودیت به

 دهد:را ارائه می عل یتری از روابط تر و دقیقظریف

 پایان فیزیکیت فیزیکی: آغازگر فیزیکی و نقطه عل ی -1
 ت ارادی: آغازگر ذهنی و نقطه پایان فیزیکیعل ی -2
 ت احساسی: آغازگر فیزیکی و نقطه پایان ذهنیعل ی -3
 ت ترغیبی: آغازگر ذهنی و نقطه پایان ذهنیعل ی -4

( معتقد است که تمایز قاطعی، میان یک آغازگر فیزیکی و آغازگری که توان و ظرفیت ذهنی 1221کرافت )
توان طیفی را در نظر گرفت که یک سر آن بر کند وجود ندارد، در عوض میدر یک کنش اعمال میخود را 

ا ت ارادی رعل یفیزیکی دلالت داشته باشد. او  عل یهای اعمال آگاهانه و ارادی و انتهای دیگر آن، بر کنش
گیرد و باور دارد که روابط ظر میهای ساده در نو متعارف از رابطه انتقال نیرو برای فعل 1سرنمونی مصداق

 شوند. نمون ایجاد میتر متعارف، از طریق بسط از سرکم

 2نمای فعل -3-2

ناصر میان ع عل یتعاملات و روابط  ،هاترین عامل در تجلی نحوی موضوعگونه که قبلاً نیز اشاره شد، مهمهمان
های متفاوتی استفاده اما در بسیاری از موارد برای بیان یک مفهوم، از ساخت ،باشدموجود در یک رویداد می

ای ههای نحوی مختلف و نیز تنوع ساخت، ظاهر شدن یک موضوع در قالب نقشعل یشود. بنابر رویکرد می
. نامدمیل را نمای فع تأثیر عاملی است که کرافت آن مختلف برای به تصویر کشیدن یک مفهوم کلی، تحت
ود. شاست که با توجه به معنای فعل مشخص می عل ینما یک مفهوم اصلی و مرکزی در اغلب رویکردهای 

 ،توسط موجودیت تأثیرپذیر یا همان هدف کنش آنتوسط موجودیت تأثیرگذار و انتهای  ابتدای نمای فعل
ت. خطوط ممتد بیانگر اس های زیر استفاده شدهاز مثال د. برای روشن شدن مفهوم نمای فعلشواشغال می
 :انددهنده عناصر خارج از این محدودهها نشانچینو نقطه نمای فعل

 .را ساخت ییهای چوب کاردستی زیبا. پسر بچه با تکه7

 پسر بچه        تکه های چوب            کاردستی                                

 .ای پخت. زهرا خانم برای ما غذای خوشمزه8

 زهرا خانم            غذای خوشمزه              ما                                        

(، این محدوده تنها بخش 8) که در مثالدر حالی ،به کل زنجیره کشیده شده است (، نمای فعل7در مثال )
( پختن غذا، 8در مثال )(، ساخت کاردستی و 7است که در مثال ) آن ،اول زنجیره را شامل شده است؛ علت

 هدف کنش بوده است.

                                                           
1. Prototypical Instance 

2. Verbal Profile 
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 1هاقواعد تجلی موضوع -3-3

را  هاخود، قواعد تجلی موضوع عل ی، به منظور تکمیل مدل ( پس از معرفی نمای فعل226: 2112کرافت )
 معرفی شده است.2ها( تحت عنوان قواعد پیوند موضوع24: 1228کند. این قواعد قبلاً در )کرافت، عنوان می

 :هاموضوع تجلیقواعد 
 شود.توسط فاعل و مفعول مشخص می الف( حد و مرز نمای فعل

       فاعل        مفعول                ، فاعل قبل از مفعول قرار دارد.عل یب( در یک زنجیره 
قرار  ، بعد از مفعول4قبل از مفعول و متمم حرف اضافه پسین 3، متمم حرف اضافه پیشینعل یپ( در زنجیره 

 گیرد.می
 متمم حرف اضافه پسین   →   مفعول   →  متمم حرف اضافه پیشین            

 .  تواند قبل از فاعل نیز قرار بگیردالبته متمم حرف اضافه پیشین می
متمم حرف اضافه پسین    → مفعول   →   فاعل   →  متمم حرف اضافه پیشین            

 

 گیرند.در جایگاه بین فاعل و مفعول قرار می 5(پیوندی) های انضمامیموضوع، عل یت( در زنجیره 
 مفعول  →  موضوع انضمامی  →  فاعل         

 

سیار ب هاموضوعهایِ تجلی ، نسبت به سایر روشعنوان قسمتی از نمای فعلنحوی بههای تعیین نقش
فاعل، مفعول و متمم حرف اضافه بسیار ساده  صورتهای مشارکین بهتر است. از سوی دیگر، تجلی نقشساده

علاوه  فعل نمای. وجود نداردگرفتن سطوح نحوی یا معنایی اضافی  نظر و نیازی به در استبینی پیش و قابل
 یتجلکند، همچنین صورت فاعل و مفعول را مشخص میای بههای موضوعی هستهکه تجلی نقشبر این
نجیره در ز شانها با توجه به موقعیتاین موضوع کند؛بینی میپیشای را نیز غیرهسته موضوعی هاینقش
وند. متمم شنسبت به مفعول، به دو دسته متمم حرف اضافه پیشین و متمم حرف اضافه پسین تقسیم می عل ی،

، علت، عامل )در جملات 8، همراهی7، وسیله6های موضوعی ابزار، حالتحرف اضافه پیشین، شامل نقش
کننده ور، دریافتهای بهرهنقش تواند یکی ازکه متمم حرف اضافه پسین، میحالی در ،است 2مجهول( و ارگتیو

 و نتیجه باشد.

 علعنوان ابتدای نمای فبه «پسر بچه»، «های چوب کاردستی زیبایی را ساختپسر بچه با تکه»در مثال 
که در در نقش مفعول نمود یافته است. با توجه به این عنوان انتهای نمای فعلبه «کاردستی»در نقش فاعل و 

                                                           
1. Argument Realization Rules 

2. Argument Linking Rules 

3. Antecedent Oblique 

4. Subsequent Oblique 

5. Incorporated Arguments 

6. Manner 

7. Means 

8. Comitative 

9. Ergative 
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قبل از مفعول قرار گرفته است، این عنصر نیز در نقش متمم  «های چوبتکه»زنجیره مربوط به این رویداد، 
 حرف اضافه پیشین ظاهر شده است. 

      پسر بچه              تکه های چوب              کاردستی     

) فاعل(             ) متمم حرف اضافه پیشین(         )مفعول(                               

 

، عنوان بخش پایانی نمای فعلبه «غذای خوشمزه»، «ای پختزهرا خانم برای ما غذای خوشمزه»در مثال 
قرار ندارد، در نقش متمم حرف اضافه پسین  ز آن )ما( که در محدوده نمای فعلدر نقش مفعول و عنصر بعد ا

 تجلی یافته است. 

 زهرا خانم           غذای خوشمزه              ما                                                  

)مفعول(                    ) فاعل(             )متمم حرف اضافه پسین(                      

 

مانند رابطه مکانی بین یک  عل یروابط غیریی که دارای هاتجلی موضوعبه خودی خود  1عل یفرضیه ترتیب 
کند. بسیاری از انواع رویدادها، مانند رویداد زیر که توسط فعل بینی نمیرا پیشهستند  3و یک زمینه 2نما
یر، قرار ندارند. در مثال ز عل یبردارنده مشارکینی هستند که در یک رابطه مشخص شده است، در «چسباندن»

شود تا نما )عکس(، با توجه به زمینه )دیوار( حرکت کند. رابطه میان )پدر( و دو گر )پدر(، باعث مییک کنش
 است، اما رابطه میان )عکس( و )دیوار(، مکانی است. عل یمشارک دیگر 

 ر چسباند.. پدر عکسم را به دیوا2

 پدر                  عکس                   دیوار            

 فاعل                   مفعول                   متمم حرف اضافه پسین                         

ن یک یا روابط نیرومحرکه بین مشارکی عل یبیانگر روابط  عل یگونه که قبلاً نیز اشاره گردید، زنجیره همان
 «دیوار»عنوان نما و به «عکس»گونه رابطه انتقال نیرویی بین که در این رویداد هیچ، در صورتیاسترویداد 

(، عدم تقارن در رابطه میان نما و زمینه، اشاره 216-128: 1221عنوان زمینه وجود ندارد. بر اساس کرافت )به
ید زمینه، با -دارد. به عبارت دیگر، کرافت معتقد است که رابطه مکانی نما  4در تقدم نما به تفسیر جهانی اجبار

یرد. مطابق گای که در این رابطه، نما قبل از زمینه قرار میگونهشود بهتفسیر  عل یعنوان یک رابطه نامتقارن به
 ،عنوان آغازگر و منبع انرژیبه «پدر»ز مربوط به این رویداد، بعد ا عل یبا این اصل در هنگام ترسیم زنجیره 

 .گیردعنوان زمینه قرار میبه «دیوار»عنوان نما و سپس به «عکس»ابتدا 

                                                           
1. Causal Order Hypothesis 

2. Figure 

3. Ground 

4. Figure – First Coercion 
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 های مکانی بر اساس رویکرد علیّها در تناوبتجلی موضوع -3-4

 ای تناوبهدر گونهبنابراین،  .کنندرا تعیین می مرز نمای فعل ،، فاعل و مفعولهاتجلی موضوعمطابق با قواعد 
 علنقطه پایان نمای فعنوان بهعل ی،  و عنصر مکان، عنصری که در زنجیرة دو عنصر انتقالی از میانمکانی، 
 ود؟شچگونه مشخص می اما سؤال این است که نمای فعل شود.، در قالب نقش مفعول متجلی میکندمی عمل
، زیرا هر فعل یک ظرفیت شودفعل حاصل نمیمعنای تنها از خود  ( معتقد است که نمای فعل2112فت )کرا

 ایِنیرومحرکه تعبیرهایباید های مختلف، دارد و برای قرار گرفتن یک فعل در ساخت 1بالقوه نیرومحرکة
 رومحرکه یا همان زنجیره عل یاز نی تعبیریک  دهندةساخت انعکاس یعنی هر نیز در نظر گرفت؛مختلفی را 

گر از یک سو، و عنصر انتقالی و عنصر مکان از سوی باور دارد که در تناوب مکانی، رابطه میان کنش اواست. 
دیگر، از نوع عل ی یا همان انتقال نیرو است؛ اما رابطه میان عنصر انتقالی و عنصر مکان یک رابطه مکانی است. 

 صورت مفعول و زمینه )عنصر)عنصر انتقالی( بهکند که نما ، بیان می2به علاوه، او بر اساس اصل تعبیر تقدم نما
است که  صورت اینبه گردد. تعریف او از تعبیر تقدم نما متجلی می ارنمیمس یک حرف اضافة مکان( در قالب

اگیر ها فرنما در زنجیره عل ی قبل از زمینه قرار دارد و این امر در میان زبان مکانی بین نما و زمینه، در رابطة
 «بار»نمای طبیعی فعل که برآمده از هسته معنایی فعل است، در  ،«بار زدن»مثال، در مورد فعلِ برای  است.

. به باور کندعنوان تأثیرپذیر و بالطبع، نقطه پایان عمل میبه قرار دارد و «مکان بار»قبل از  در زنجیره عل ی
های عیتمربوط به وض آننشان است و هرگونه تغییر در ناظر بر حالت بی گارندگان این سطور، این نمای فعلن

اظر و ساخت متن طبیعی فعلهای فارسی نشان خواهد داد، همین نمای البته همان گونه که داده دار است.نشان
  د، بلکه تابع شرایط گفتمانی هستند. نشوقق نمیحفرض مصورت پیشخود و بهبر آن نیز خودبه

توان ه به تمامی مطالبی که در  بالا ذکر آن رفت، رویکرد عل ی کرافت در ارتباط با تناوب مکانی را میبا توج
ر قالب د ،دهنده نقطه آغاز استو نشان داردگر که در بالای زنجیره عل ی قرار بندی کرد. کنشبه شرح زیر جمع
تمایز اساسی از این  ود ندارد.مکانی وج های تناوبیزی میان ساختشود. از این لحاظ، تمافاعل متجلی می

عمل  عنوان تأثیرپذیر و در نتیجه، نقطه پایانقرار است که از میان دو عنصر انتقالی و عنصر مکان، کدام یک به
ست که ن عنصر انتقالی انشان، تأثیرپذیر هماگردد. در حالت بیدر قالب مفعول متجلی می ،نهایت کند و درمی
فرضِ حاصل از معنای فعل که رویداد درون فعل را به تصویر عنی بر اساس مشخصات پیش، یطور طبیعیبه
 ،های فارسی نشان خواهد داددادهکشد، در زنجیره عل ی قبل از عنصر مکان قرار دارد. البته همان طور که می

نیز  بلکه در این گونه موارد، کندطور خودکار بروز و ظهور پیدا نمینشان و ساخت مربوط به آن بهاین حالت بی
تر، ساخت عبارت دقیقکدام عنصر است یا به نمای فعل نِپرسش این است که تأثیرپذیر و در واقع نقطه پایا

صورت ه بهک. پس در این میان، تأثیرپذیر است کنددر چه شرایطی مجال ظهور پیدا مینشان مربوط به حالت بی
یان دو که از م نیمبسیار جدی مطرح است: از کجا بدا ک پرسش بنیادیِی ،ا این حالشود. بمفعول متجلی می

و  کند؟ این پرسش نه بر اساس خود جملهعنوان تأثیرپذیر عمل میام یک بهدک ،عنصر انتقالی و عنصر مکان

                                                           
1. Force – Dynamic Potential  

2. Figure-First Construal 
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له ذیر، از جمتأثیرپ های معتقد به تأثیرپذیری وگویی است و نه هیچ یک از مدلخپاسساخت متناظر بر آن قابل
ه ای اتکاء کرد، بلکهای پیکرهپس یقیناً باید به داده .پاسخ داده است آنبه  ،(2112) ود کرافتی خرویکرد عل 

کرافت  که به جزئیات رویکرد، حتی پیش از آنحدس اولیه نگارندگان این سطور بتوان پاسخ احتمالی را یافت.
( مانهالبته کرافت ) ب مکانی دارد.ای در تناوکنندهسزا و تعیینبه نقش 1بود که موضوعیت این پرداخته شود،

ادی عنوان بخشی بنیو به صورت جدیگاه بهها دارد، اما هیچاشاراتی گذرا به نقش موضوعیت در تجلی موضوع
: 2112. برای مثال، او )، زیرا موضوعیت بخشی از ساختار رویداد نیستپردازدبه آن نمی از رویکرد عل ی خود

فاعل در زنجیره عل ی قبل از  ،که طبق آنای را کند که امکان دارد موضوعیت آن قاعدهبیان می (262-263
ن خود گونه که گیوهمان»کند که اشاره میدر جایی دیگر ، یا اثر کنداثر یا کلاً بی، کمگیردمفعول قرار می

.. تعاملی میان مشخصات معنایی .کند.تبیین نمیها موضوعیت همه چیز را درباره تجلی موضوعیابد، درمی
.. ..ردار دستوری بند وجود دارویداد( و موضوعیت در تعیین ساختکننده )و در نتیجه، ساختار های مشارکتنقش

 موضوعیتتوان به همین دلیل، نمی. (183 )همان: ..«.کنمها اذعان میفعلاً به نقش موضوعیت در تجلی موضوع
 از رویکرد عل ی کرافت دانست. اساسی را بخشی

 معیار تعیین موضوعیت -3-5

کند، یم که تأثیرپذیر را مفهوم موضوعیت مشخص حدس اولیه این است حاضر، در مقاله طور که اشاره شد،همان
ذیر عنوان تأثیرپ، همانی که موضوع بحث است، بهبدین صورت که از میان دو عنصر انتقالی و عنصر مکان

های زبان که نشان دهیم آیا دادهبه همین منظور و برای این .نشینددر جایگاه مفعول میکند و بالطبع عمل می
در او استفاده شده است؛  (2111) 2کنند یا خیر از معیار تعیین موضوعیت گیونفارسی این فرضیه را تأیید می

شود سنجیده می 4کند. تداوم موضوع با توجه به فاصله ارجاعیرا مطرح می 3این خصوص، مفهوم تداوم موضوع
و فاصله  5ورتداوم پیش شود. این دو معیار عبارتند ازو میزان آن با دو معیار مبتنی بر بافت متنی محاسبه می

تمایل به تداوم و پیوستگی  ،های فعال و موضوعیاین معیارها به این مطلب اشاره دارند که مرجع .6روپس
وند شهای مختلف دستوری، در گفتمان ظاهر میطور مکرر و در شکلها بهبیشتری در گفتمان دارند. این مرجع

تا ماندگاری خود را حفظ کنند؛ به همین دلیل هر چه تعداد موارد تکرار و اشاره به یک مرجع بیشتر باشد و یا 
تر است؛ مورد اول به معیار تداوم ع کمتر باشد، آن مرجع موضوعیهر چه فاصله ذکرهای مختلف یک مرج

بند بعد  11بند قبل و  11رو اشاره دارد. گیون محدوده این دو معیار را رو و مورد دوم به معیار فاصله پسپیش
بار تکرار شود  2بند بعدی بیش از  11گیرد و معتقد است که اگر یک مرجع در از مرجع مورد نظر در نظر می

آن مرجع دارای تداوم و موضوعیت بالایی است و هر چه موارد تکرار بالاتر باشد موضوعیت نیز به همان نسبت 

                                                           
1. Topicality 

2. Givón 

3. Topic Continuity  

4. Referential Distance 

5. Cataphoric Persistence 

6. Anaphoric Distance 
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م است. گیون مورد باشد، مرجع مورد نظر دارای تداوم و موضوعیت ک 2یا  1رود. اما اگر موارد تکرار بالا می
رو معتقد است که هر چه فاصله مرجع تا آخرین بیان آن در جملات قبل همچنین در اشاره به معیار فاصله پس

بند را برای  3تا  1کمتر باشد پیوستگی و موضوعیت مرجع مورد نظر بالاتر است. گیون ملاک فاصله پس رویِ 
ه کند کالبته او خود بیان میگیرد.  کم در نظر میبند را برای موضوعیت  3موضوعیت بالا و فاصله بیش از 

اساساً موضوعیت یک پدیده شناختی است و در نهایت، عوامل شناختی هستند که موضوعیت را مشخص 
الذکر در مواردی به درستی میزان موضوعیت را نشان کنند. به بیان دیگر، امکان دارد که دو معیار فوقمی

یز با همین موارد روبرو شدیم و مجبور شدیم که به جای شمارش، به سنجش های فارسی نندهند. در داده
 موضوعیت بر اساس عوامل شناختی موجود متوسل شویم.

 

 هاتحلیل داده -4
های ( فعل1377روشن )پرداخته خواهد شد.  گذاشتنی های تناوب مکانیِدر این تحقیق صرفاً به بررسی فعل

 «زدن، پهن کردن )فرش(، انداختن )فرش(، کوبیدن، دوختن )دکمه( و کاشتنپاشیدن، چسباندن، ریختن، بار »
احمد ها از پیکرة همشهری دو )آلدهد. در پژوهش حاضر، این فعلهای گذاشتنی تناوبی قرار میرا در گروه فعل

های علی فاست. از بین این افعال، موردی از تناوب مکانی برا ( استخراج و سپس بررسی شده2112 و همکاران،
مشاهده نگردید. همچنین در این تحقیق علاوه بر موارد فوق، « )فرش( و دوختن )دکمه( ریختن، پهن کردن»

نیز استخراج و مورد بررسی قرار گرفت که با توجه به مشاهده مواردی از تناوب مکانی، این « مالیدن»فعل 
هایی که در این تحقیق مورد بررسی قرار فعلطور خلاصه، های تناوبی قرار گرفت؛ بهفعل نیز در طبقه فعل

اند عبارتند از: پاشیدن، چسباندن، بار زدن، کوبیدن، کاشتن، مالیدن و انداختن )فرش و امثال آن(. برای گرفته
های فتن تمام صورتپیکرة همشهری دو برای یا 1شدةیابیهای پژوهش، ابتدا نسخة سرواژهرسیدن به داده
دست صورت تصریفی مختلف را به 17317نظر،  گفته جستجو گردید. جستجوی موردی پیشهاتصریفی فعل

جمله موارد پرتکرار  دست آمد. ازداده به 1112داد. پس از بررسی دستی تمامی موارد و حذف موارد نامرتبط، 
 توان به، میکاربرد غیرتناوبی ای ازعنوان نمونهها اشاره نمود. بهتوان به مصادیق غیرتناوبی فعلشده می حذف
ین ؛ مبنای انتخاب ااشاره کرد« را محکم به پنجره کوبید او چکش را برداشت و آن»جملة  در« کوبیدن»فعل 

پس از  در نهایت، (.2118یا بر روی یک مکان قرار گیرد )ایواتا،  3در یک مکان 2مندبوده است که یک مکان
نظر در  های موردبه همراه بافت متنی آنها، مشخص شد که داده دادة پژوهش 1112بررسی دستی تمامی 

 اند:کار رفتههای زیر بهساخت
 مورد( 622) + فعل (متمم حرف اضافهعنصر مکان )+  «(را»)مفعولِ با یا بدونِ انتقالی  عنصرالف(: فاعل + 

 . او زیراندازی )را( روی زمین انداخت.11

                                                           
1. Lemmatized 

2. Locatum 

3. Location 
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 مورد( 418فعل )«( + را»با یا بدونِ فاعل + عنصر انتقالی )مفعولِ ب( 
 اش بیاسایند.های بعدی در سایهتا نسل او درختی را از سر نوع دوستی کاشته است. 11

 مورد( 35)+ فعل  عنصر انتقالی )اسم منضم(+  «(را» )مفعولِ بامکان  عنصرفاعل + ج( 
 پاشید.آب می. مادر هر روز صبح باغچه کنار حوض را 12
 مورد( 8)+ فعل  «(با»عنصر انتقالی )متمم حرف اضافة +  «(را» )مفعولِ بامکان  عنصر( فاعل + د

 . برای جلا دادن ظروف برنجی، آنها را با روغن زیتون بمالید.13

 مورد( 22)+ فعل  «(را» )مفعولِ بامکان  عنصر( فاعل + ه
 کارند.ها را به امید باران میکشاورزان زمین. 14

( در طبقه مکان مفعولی قرار ه( و )د(، )جهای )انتقال مفعولی و ساخت( در طبقه بساخت )و ساخت )الف( 
، پس است انتقالیبدون عنصر  )ه(ساخت و  مکانفاقد عنصر ( ب) ساختشاید پرسیده شود که . گیرندمی

در  که،توان دو دلیل آورد. نخست آنتوان اینها را به حساب تناوب مکانی گذاشت. در پاسخ، میچگونه می
. در نتیجه، دبازیابی هستنعنصر از بافت زبانی قابلدو فقدان عنصر انتقالی یا عنصر مکان، این  تعدادی از مواردِ

شناسان که، برخی زبان. دوم آنهستیم خت مکان مفعولی مواجهدر این گونه موارد با ساخت انتقال مفعولی یا سا
ند، کنهای تناوب مکانی شرکت میکنند، برخی از افعالی که در ساخت( بیان می1225 ،)برای مثال گلدبرگ

 هلبتا ها را کاشتند(؛تند/کشاورزان گندمها را کاشتوانند در ساخت متعدی نیز ظاهر شوند )کشاورزان زمینمی
شرکت در ساخت متعدی اجازه  به کدام یک از دو عنصر انتقالی و عنصر مکان این افعال از این لحاظ که

 .علی زیر درختان را پاشید(*)علی آب را زیر درختان پاشید/علی آب را پاشید/ دهند، با هم متفاوت هستندمی
دارای تناوب  افعالِ 1در قالب معناییِ که شناسان، نگارندگان این سطور باور دارندبرخلاف این دسته از زبان

 کنندهدارای سه نقش مشارکت« چسباندن»برای مثال، فعلِ  وجود دارد. 2کنندهمشارکت نقشسه همواره مکانی 
تظاهر  «مکان چسباندن»یا « شوندهچسبانده»شونده، مکان چسباندن. در مواردی که است: چسباننده، چسبانده

عنصر محذوف آن قدر فاقد موضوعیت توان بر اساس اطلاعات بافتی آن را بازیابی کرد یا عینی ندارد، یا می
ن آن مطلع نیست و اطلاع از آ یا حتی خود گوینده یا نویسنده از نیاز استاست که مخاطب از دانستن آن بی

 نتقالا( و )ه( به ترتیب در زمره ساخت بساخت ) بنابراین، با توجه به این دو دلیل، امثال هم ضرورتی ندارد.
گیرند و در مواردی که مخاطب نیازی به دانستن عنصر مکان یا عنصر مفعولی قرار می مکاناخت مفعولی و س

 انتقالی ندارد، با مصادیق حاد تناوب مکانی روبرو هستیم.
کی از ی باعث انتخابموجود در یک رویداد است که  ما از تأثیرپذیری عناصر تعبیرمطابق با رویکرد عل ی، 

هنگامی  نشان باشد، یعنیاگر تعبیر ما منطبق بر حالت بیین صورت که ؛ به اشودمیمکانی  تناوبهای گونه
قالی ، در این صورت، عنصر انتداردکه طبق معنای فعل، در زنجیره عل ی، عنصر انتقالی قبل از عنصر مکان قرار 

بیر ما چه تع چناناما  گردد.در قالب مفعول متجلی می ،است و در نتیجه نقطه پایان نمای فعل تأثیرپذیر و

                                                           
1. Semantic Frame 

2. Participant Role 
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نشان باشد، یعنی بر خلاف نمای طبیعی فعل که ماحصل هسته معنایی فعل است، به جای متمایز از حالت بی
مفعول ظاهر  صورتمکان بهعنصر انتقالی، عنصر مکان تأثیرپذیر و نقطه پایان نمای فعل باشد، آن گاه عنصر 

ثیرپذیری تأ مفهومبین فرض نگارندگان سطور حاضر این است که گونه که قبلاً نیز اشاره شد، همانشود. می
وان تو عامل موضوعیت ارتباط نزدیکی وجود دارد، بنابراین میزان تأثیرپذیری عناصر موجود در یک رویداد را می

ان های زبکه نشان دهیم آیا دادهبه همین منظور و برای این. کردا مشخص نهآبر اساس وضعیت موضوعیت 
رو و فاصله )تداوم پیش( 2111)موضوعیت گیون تعیین خیر، از معیار  کنند یارا تأیید می فرض فارسی، این

ر بندهای د عنصر مکانو  عنصر انتقالیرو( استفاده شده است. با توجه به این دو معیار، میزان موضوعیت پس
 صرعنها، )در مثالمشخص گردید  میزان موضوعیتقبلی و بعدی مورد بررسی قرار گرفت و بر این اساس 

 اند(:مکان با خط منقطع نشان داده شده عنصرانتقالی با خط ممتد و 

 اجازهبی ورود و هامزاحمت با که رودمی شماربه نوردان تپه و گردشگران هایگرفتاری از یکی . خرس15
 نیکپیک و گردش برای که کسانی اغلب سبب، همین به .(11)کندمی ایجاد برایشان را دردسرهایی کمپ، به
 حمله خرس چنانچه .(8)برندمی همراه به خرس با مقابله برای قرمز فلفل افشانه ، (2)روندمی طبیعی مناطق به
 اسمیت، تام اما. (6)کرد دفع را اشحمله او، هایچشم و بینی روی قرمز فلفل پاشیدن با توان، می(7)کند

 این از چهچنان که (4کرده ) ثابت او .(5)است کرده ایدهندهتکان کشف آمریکایی، شناسزمین و بیولوژیست
 بقایای ماندن .(2)خواهد شد تبدیل هاخرس جلب برای ایوسیلهبه خود  ،(3)نشود استفاده درستی به هااسپری
 مقداری از اسمیت تام .(1)کرد خواهد هدایت محل ها را بهخرس وسایل، دیگر و چادر ،لباس روی اسپری

 ماده خوک یک کله و سر که (1کرد ) مشاهده زودی به و رودخانه پاشید های ساحلنگس روی اسپری را
گوید می اسمیت (3) .کشیدندمی بو را رودخانه ساحل هایسنگ و ریگ حریصانه که (2شد ) پیدا اشبچه و
( متر 411 حدود) مایل چهارم یک از بیش از را اسپریبوی   قادرند که (5هستند ) ایشامه دارای هاخرس (4)

 آن در بعد هفته چند تا بعداً که کسانی برای جدی خطری چادر، محل در اسپریبقایای  واقع در (6) .بفهمند
( اسمیت معتقد 8. )Øجدی برای گردشگران ایجاد کندتواند خطر ( و می7آید )می حساب به زنند،می چادر محل
 (11تنها در مواقع ضروری و با احتیاط استفاده کرد. ) این اسپری ( که باید از2است )

است یعنی این موضوع بلافاصله در بند قبلی ذکر  1، برابر با «اسپری»یعنی  عنصر انتقالیروی فاصله پس
به  .عدی ذکر شده استبار در ده بند ب 4است یعنی  4موضوع برابر با شده است همچنین تداوم پیش روی این 

، تقالیعنصر انتوان گفت که این عنصر دارای درجه موضوعیت بسیار بالایی است. بر خلاف می ،همین دلیل
یان نیامده ذکری از آن به م قبلی نیز بندو حتی در ده  رو استست زیرا فاقد فاصله پسموضوعی نی عنصر مکان

، ثالمکه در این ا توجه به اینت. بتنها یک بار بوده اس روی این موضوع نیزتداوم پیش ،علاوه بر این است.
زیرا  ،بر عنصر انتقالی مطرح است تا عنصر مکاناعمال نیرو موضوعیت دارد، بنابراین بیشتر بحث  «اسپری»

های ساحل سنگ»پاشیدن بر تا  مدنظر است «اسپری»پاشیدن  بیشتر ،طور که از بافت نیز مشخص استهمان
گر به عنصر انتقالی است و نه عنصر مکان. از این در اینجا، آنچه اهمیت دارد، انتقال نیرو از کنش .«رودخانه

ذیر کند و نه عنصر مکان. چنین تعبیری از عنصر تأثیرپعنوان تأثیرپذیر عمل میرو، عنصر انتقالی است که به
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 . این نماتاس« پاشیدن»است، منطبق بر نمای طبیعی فعلِ  موضوعیتدر ساختار رویداد که مبتنی بر مفهوم 
 تشود، در درجه نخسطور طبیعی آنچه پاشیده می، به«پاشیدنی» ؛ در هرایی فعل استنماحصل هسته مع

(، با توجه به نوع 15زند. در بافت مثال )سر می« پاشنده»گر یعنی است که از کنش« پاشیدن» تأثیر کنشِتحت
« پاشیدن» راستا با نمای طبیعی فعلِهم عنوان کاربران زبان از تأثیرپذیرموضوعیت، تعبیر نویسنده و خواننده به

 نی است.عنی تعبیر کاربر زبان منطبق بر واقعیت بیروبه سخن دیگر، با یک تعبیر عینی روبرو هستیم، ی است.
شود که عنصر انتقالی در جایگاه مفعول بنشیند و نه عنصر مکان، زیرا در این حالت چنین تعبیری باعث می

گونه که در مثال همان .شودظاهر میاضافه صورت متمم حرف به ومکان خارج از نمای فعل قرار دارد عنصر 
تردید بخشی از اسپری پاشیده شده شود، اصلاً بحث خوانش کلی/جزئی در میان نیست. بیمی( مشاهده 15)

های ساحل رودخانه اسپری پاشیده نشده است؛ هم عنصر مکان هم عنصر انتقالی هر دو است و بر همه سنگ
عات ابع اطلاث کلی و جزئی تهای زبان فارسی گویای آن است که بحدارای خوانش جزئی هستند. اصولاً داده

ما است و ارتباطی با ساخت انتقال مفعولی و ساخت مکان المعارفی ةدائر بافت زبانی و دانشتوسط شده فراهم

 .کندهای مقاله حاضر نیز صدق میاین امر در مورد سایر مثال مفعولی ندارد.

موضوعیت در درجه نخست و بیش از  که کند( بیان می2111گیون )گونه که پیش از این گفته شد، همان
های وشرو تنها رپس رو و فاصلهدو معیار تداوم پیشهر چیز دیگری یک امر شناختی است. بنابر نظر گیون، 

ملاک اصلی و نهایی در تعیین موضوعیت عوامل شناختی است. این و  اکتشافی برای تعیین موضوعیت هستند
 های اینکند، به همین دلیل در تحلیل دادهن تحقیق نیز صدق میهای ایموضوع در مورد بسیاری از داده

 .مدنظر بوده استتحقیق نیز، عوامل شناختی 
گریزد، یکی ندارد، او از اتاق سبز می صدابردار شبکه چهارم، توان دیدن خون و جراحی و اطاق عمل را. 16

گروه پزشکی   ،(11)کندکیسه نایلونی حاوی کبد میمند، محلول شیمیایی نگهدارنده را وارد راز دستیاران دکتر پو
خانم رامیار مسئول اتاق عمل با واسواس  .(8)تا کبد اهدایی به شیراز انتقال یابد( 2)دانشگاه شیراز منتظرند 

تا از نزدیک شدن ( 6) او در عین کار تلاش دارد ، (7)دهدنیاز جراحی را به دکتر ماندگار می خاصی وسایل مورد
چند بار از نزدیک  (4) عکاس روزنامه سعی کرد .(5)دیگر به محوطه استریلیزه لوازم جراحی جلوگیری کندافراد 

ها داخل کلیه -عصر 31/7. ساعت (2)شدمی هاما هر بار با نگاه نگران او مواج  ،(3)ها را ثبت کندتصویر لحظه
دکتر عالی نژاد مسئول هماهنگی تیم جراحی قلب، با وسواس کلمن  ،(1)گیرندحاوی یخ قرار می کلمن

او ( 2)آمبولانسی قرار است  ،(1)کندای درنگ نمی، او لحظهچسباندرا با نوارچسب کاغذی می هاکلیهحاوی 
 .(5)زندگی دوباره بخشند ،بیمار جوان به( 4)همکاران او در شیراز درصدد هستند  ، (3)را به فرودگاه منتقل کند

به هر طرف   ،(6)افتندهای اهدایی به سوی بیمارستان سینا به راه میدکتر پورمند و دستیارانش به همراه کلیه
کم به مراحل پایانی . دکتر ماندگار کم(8)یابیسرعت، دقت و وسواس کار را در وجود آنان می ، (7)نگریمی

تا بار دیگر  (11)خود را به این گروه پزشکی سپرده  ،رالله با آرامش خاطنبی  ،(2)شودپیوند قلب نزدیک می
گاه ریه دهد، دستآفتاب، ساحل، دریا و جنگل را تجربه کند. مونیتور، ضربان هماهنگ قلب پیوندی را نشان می
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تدریج در حال خارج شدن از سیستم پمپاژ مصنوعی است، همه چیز آرام آرام به پایان هو قلب مصنوعی ب
 رسد.می

سخن به میان آمده است. تداوم ، «هاکلیهکلمن حاوی »رو، از صورت پسثال، تنها یک بار و بهدر این م
کند که در تشخیص موضوعیت، ( تأکید می2111که گیون ) و این در حالی استروی این عنصر صفر است، پیش

کلمن »تر است، بنابراین مطابق با معیار گیون، عنصر مکان، یعنی اطمینان رو قابلرو از فاصله پستداوم پیش
انیم د، فاقد موضوعیت است، اما با توجه به دانش و شناختی که از عمل پیوند اعضاء داریم، می«هاکلیهحاوی 

داشتن عضو پیوندی و سالم رساندن آن به بیمارِ گیرنده عضو، از ضروریات این عمل است، پس که خنک نگه
تکرار این عنصر در بندهای بعدی، این عنصر در عدم رغم توجه به اهمیت و حساسیت این موضوع و علی با

خوب  رتأکید ببیشتر چون  ،در این مثالصحنه حضور دارد و به همین دلیل دارای موضوعیت موقعیتی است. 
وان گفت تمی بنابراین، «نوار چسب کاغذی»مطرح است تا چسباندن داشتن آن و خنک نگه «کلمن»چسباندن 

قش مفعول در ن شود تا عنصر مکانعنصر انتقالی است. این موضوع باعث میاز تأثیرپذیرتر عنصر مکان  که
فه در نقش متمم حرف اضا است شود و عنصر انتقالی که در زنجیره علی، قبل از این عنصر قرار گرفتهظاهر 

نژاد مسئول هماهنگی تیم جراحی قلب، با دکتر عالی» شود که نوشتهرو، به جای ایناز این نمود پیدا کند.
ئول نژاد مسدکتر عالی»، نوشته شده است «چسباندمی هاکلیهکلمن حاوی روی  نوارچسب کاغذی را وسواس

در چنین  .«چسباندرا با نوارچسب کاغذی می هاکلیههماهنگی تیم جراحی قلب، با وسواس کلمن حاوی 
عالاتِ درونِ گیرد و فعل و انفزمینه قرار میذهنی روبرو هستیم، یعنی واقعیت بیرونی در پسمواردی، با تعبیری 

و  ساز استشود، کاربری که در درجه نخست یک مفهومسازی میزمینهپیش ،سازی کاربر زباننظام مفهوم
نقش  است، عنصر مکانگر مفاهیم نیرومحرکه سپس یک کاربر زبان. در این صورت، در زنجیره عل ی که نمایان

وی مفعول جایگاه نحو در نتیجه، در  شودتلقی می ه پایان نمای فعلطعنوان نقکند و بهتأثیرپذیر را ایفاء می
 گردد.متجلی می

های تحقیق، چه در ساخت انتقال مفعولی چه در ساخت مکان مفعولی، با مواردی از در تحلیل برخی از داده
رود ای پیش میگونهبهم تا موضوعیت بالفعل؛ در موضوعیت بالفعل، بافت زبانی موضوعیت بالقوه روبرو بودی

 صورت بالفعل قابلتوان به وضوح موضوعیت را مشاهده کرد، اما در موضوعیت بالقوه، موضوعیت بهکه می
ای رقم نخورده است که بتوان آشکارا موضوعیت عنصر انتقالی یا عنصر مکان گونهرؤیت نیست، یعنی بافت به

را دید. در این گونه موارد، با توجه به حضور عامل یا عواملی در بافت زبانی یا با توجه به موقعیت گفتمانی، 
عنوان موردی هدر مثال زیر بتوان پذیرفت که موضوعیت یک عنصر نسبت به دیگری به مراتب بیشتر است. می

یامده بافت زبانی قبل و بعد، به میان نعنوان عنصر انتقالی در به« کاسه آب»از ساخت انتقال مفعولی، ذکری از 
وعیت رو، عنصر انتقالی در این مثال فاقد موضرو و تداوم پیشمعیار فاصله پسدو است. به عبارت دیگر، مطابق با 

ده در شرایط جنگ رخ داده است و با توجه به اینکه ریختن آب پشت چون موقعیت بیان ش)بالفعل( است، اما 
عنوان یک فرهنگ و آئین ایرانی، شگون دارد و به معنای سالم برگشتن به ،و بعد از رهسپار شدن او سر مسافر

دارای « ه آبکاس»عنصر انتقالی یعنی ، در این مثال حاکمتوان گفت با توجه به موقعیت مسافر است، پس می
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ر این مورد د به سخن دیگر، .دارد« پشت پا»یا « زمین»و موضوعیت بیشتری نسبت به  موضوعیت بالقوه است

معیارهای  ر، به جای تکیه برواز این گیری بافت زبانی.است و نه نوع شکل المعارفیةدائرنش اموضوعیت تابع د

 .نیم، به عوامل شناختی رجوع کدر مواردی که با موضوعیت بالقوه روبرو هستیم ، بایدتعیین موضوعیتکمی 
ساله بودم و بعد از دو  6-7؛ که فهمیدم دلم برای پدرم تنگ شده، وقتی به فکر جنگ افتادم اولین بار. 17
ره ، نام جزیجای یک نفر در خانه ما خالی است. از همان موقع توانستم به روی خودم نیاورم که، نمیملماه تح

 اند. مدتیشد و سعی کردم بفهمم که چرا نام آن جزیره را مجنون گذاشته هایم افزودهمجنون هم به دانسته
ن مامسایه، پسر هز روزی که برادرم و آقا مرتضی؛ شاید یک هفته بعد اسنندج و مریوان را هم یاد گرفتم ، نامبعد

بور و آنها مج پشت پایشان پاشیدم ، واقعاًبپاشمکاسه آب را به جای آنکه روی زمین راه افتادند و من 
هایشان را به ارمغان آوردند، فهمیدم که عکس . بعد از چند ماه کههای خیسشان را عوض کننددند لباسش

بالای  وی تاخواستی از آن رد شتواند آنقدر ببارد که وقتی جی چه شکلی است و فهمیدم که برف میآر.پی.
انگار به من احساس عجیبی  .بودم ، من یک وجه مشترک با برادرم پیدا کردهزانوهایت را بپوشاند. آن روزها

فهمم که ب توانستم، میکردم، نگاه میای که برایم سوغات آورد بودگانه. انگار وقتی به شلوار کردی بچدادمی
  .ارزدکردستان روی نقشه ایران می باقی ماندن، به آن همه سختی و ناراحتی

ه عنصر چ اگرنیز کند. در مثال زیر عنوان شد، در مورد ساخت مکان مفعولی نیز صدق میمطلبی که در بالا 
کوچه و  یکاین مثال  در به وضوح در بافت زبانی پیشین و پسین بیان نشده است، اما ،«جلوی خانه» مکان

 «اهبیرون آمدن یکی از همسایه»و  «تصمیم برای زنگ زدن»، «ایستادن جلوی در»وقایع مربوط به آن مانند 
ها و جملات بیان شده در ارتباط با کوچه و فضای آن، مشخص با توجه به موقعیت .کشیده شده استتصویر  به

در  تر و، برای ذهن خواننده در دسترس«بآ»نسبت به  از این فضاعنوان بخشی به« جلوی خانه»است که 
ه نشده استفاد« آب را جلوی خانه بپاشد خواستمی» جملةتر است. به همین دلیل است که از نتیجه موضوعی

 است.
. ار ایستاددل خانه پلاک بیست، یعنی خانه زنگید یک روز صبح که عازم مدرسه بود، درست در مقابسع. 18

رد. نو بود. رود، پیدا کایی که بزنی زمین تیز هوا می، از آنهلاستیکی دو برابر یک گردویک توپ جلوی پایش 
 خواست زنگ بزند و به سرعت دور شود. میو سبز، زرد و سرخ آن را برداشت. سبک سنگین کرد. رنگارنگ بود

را جمع کرد.  پسرک خودش بپاشدخواست جلوی خانه را آب می. ها بیرون آمدغافل یکی از همسایهکه نا
طور که داشت با خودش  . همینباشد داشته . همیشه آرزو داشت که چنین توپ سرکشیتوپ در دستش بود

شماره بیست، نمره بیست، پلاکش هم بیسته. اما ما چی؟ پلاک . ، نگاهش به پلاک خانه افتادکردفکر می
داشت  اشمدرسه. بعد برای باشه شما حساب باشه،...  هفت. نمره دیکته دوازده. جغرافی . نمره حسابهشت
اگر . باشم وردهزدن رو در آ طوره توپ رو به دیوار خونه بکوبم تا این طوری عوض زنگ: چهشد. گفتدیر می

ماده شد و تمام نیروش را جمع کرد. . آبشه. عجله داشت ، چه خاکی به هوا بلندبه این دیوار کهنه توپ بخوره
 قرار را به دیوار کوبید.بی . با تمام قدرت توپهام امروز فضولهم سه : اینبعد ایستاد و گفت
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 خاصعنصر طور کلی گفتمان حول یک موضوع و بههمچنین در برخی دیگر از موارد نیز، ممکن است 
ن در آموضوع جدید  عنوان، عنصری دیگر موضوعیت پیدا کند و بهگفتمان ، اما در یک مقطع خاص ازبچرخد

رو چندان شرو یا تداوم پیبرجسته شود که در این صورت نیز معیار فاصله پسصورت موضعی بهی مقطع گفتمان
 مؤثر نخواهد بود.

 است که اند برای ایندر سه راه جمهوری به جای دریل اتاق عمل، دریل صنعتی شارژی گذاشته اگر . 12
میلیون تومان  5بخرد چون  ترکدهد. بیمارستان بدبخت پول ندارد لااقل یک دریل بیمارستان سفارش می

های مریض .(11)شودهزار تومان بیشتر نمی 61که  کندخواهد. برای همین از دریل صنعتی استفاده میپول می
ها را به خاطر ؟ اولاً که این دریل(7)دریل صنعتی یعنی چه (8) دانیدمی .(2)ما را خدا نگه داشته آقای مطلق

 را با فرمالین دریل (4) شودپزشک مجبور می .(5)توان استریل کردنمی( 6) اتاق عمل ندارد اینکه کاربری

. (1)بردنمی ویروس ایدز را از بین (Ø)مثلاً  ؛(2)ای قوی نیستفرمالین هم استریل کننده .(3)استریل کند
بنابراین نتیجه  (2، )سوزدمی شچون موتور (1شست )را  متهتوان بعد نمیاما  می مالند دریل را روی فرمالین

کنند داخل فرو میرا  آن فرمالینو با ( 4)کشند را از مغز استخوان این بیمار بیرون می دریلکه  (3) شودمی این
 هادریلاز این گذشته، دور چرخش این  (5) و همین طور بیمار بعدی و بیمار بعدی. مغز استخوان بیمار بعدی

شما مطمئن هستید؟ ( 7)شود. بدتر باعث شرحه شرحه شدن استخوان می (Ø)( 6)اصلاً قابل کنترل نیست. 
تبر های معبیمارستان .شما را ببرم با چشم خودتان ببینید( 11)خواهد هر بیمارستانی که دلتان می( 2)بیایید ( 8)

رکت به عنوان تکنیسین از طرف شما تنها دو تا پیچ گوشتی دارند و یک پلاک خم کن دستی؛ یعنی شما که به
  روی، باید همه چیز را با خودت برداری و ببری.اتاق عمل می

 3تر از کمروی با فاصله پس، (دریل)ای از ساخت انتقال مفعولی است، عنصر مکان در این مثال که نمونه
 به (فرمالین)عنصر انتقالی  ،وضوع اصلی پاراگراف است، اما در بخشی از گفتارممورد،  6روی تداوم پیش و

ین (. ااختسخود مفعولی تا  انتقالبند قبل از ساخت  سهیابد )از صورت مقطعی برجسته شده و موضوعیت می
یز، شود. در این پاراگراف نگفتار میصورت مفعول، در آن بخش از موضوعیت مقطعی، باعث نمود این عنصر به

پیش « دریل»که موضوع استریل کردن و استفاده از آن در اتاق عمل است، اما زمانی «دریل» صحبت از
رد. گیتری را به خود میتر و برجستهیابد و در این مقطع نقش پررنگموضوعیت می« فرمالین» آید،می
 وع به خصوص در بندهای اول وکند. این موضموضوعیت خود را تا ساخت انتقال مفعولی حفظ می« فرمالین»

عنوان به« فرمالین»حث از مشخص است. در این بندها تنها بقبل از ساخت انتقال مفعولی کاملاً دوم 
حث، عنوان عنصر مورد ببه میان نیامده است. در نتیجه به« دریل»است و ذکری از  ضعیف هایکنندهاستریل

مجدداً « دریل»شود. بعد از ساخت انتقال مفعولی، موضوع بحث تغییر کرده و در نقش مفعول ظاهر می
 «فرمالینِ»آیا همه  ،است که مشخص نیست قرار ایناز ( 12نکته مهم در خصوص مثال ) یابد.موضوعیت می

 کند و ساختشود یا بخشی از آن، زیرا بافت زبانی اطلاعات کافی فراهم نمیمالیده می «یلرد»موجود بر 
تقالی در جایگاه عنوان عنصر انبه« فرمالین»رسان نیست، یعنی قرار گرفتن مینه یاریزانتقال مفعولی نیز در این 
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در مقام عنصر مکان « دریل»گوید. تا آنجا که به چیزی به ما نمی« را»نحوی مفعول یا همراه شدن آن با 

عنی ، یالمعارفیةدائررغم اینکه این عنصر در جایگاه متمم حرف اضافه قرار دارد، دانش شود، علیمربوط می

، نشان «سته را شتوان متاما بعد نمی» اطلاعات بافتی مبنی بر اینکه اینکه بحث استریل کردن مطرح است، و
. ندکاین امر در مورد ساخت مکان مفعولی نیز صدق میشود. فرمالین مالیده می« دریل» دهد که بر همةمی
 دهند که تظاهر عنصر مکان در جایگاه مفعول، به معنای خوانش کلی این عنصرهای این تحقیق نشان میداده

کان در م باشد، قرار گرفتن عنصرزیر که برگرفته از پیکره مورد مطالعه می های، در نمونهعنوان مثالنیست. به
 است. اد بودهتأثیر روید جایگاه مفعول، لزوماً به این معنا نیست که تمام ظرفیت و یا تمام سطح این عنصر تحت

 . در تابوت را بستند و آن را میخ کوبیدند.21
 روی پاکت نامه را تمبر چسباندم و آن را در صندوق پست انداختم. .21
 . دستانم را پاک کردم و دست آخر، اطراف محل را مقداری خون پاشیدم.22
 . از نظر اقتصادی به صرفه نیست که کشتی به این بزرگی را مقدار کمی کالا بار بزنند.23
 معنا نیست نقش مفعول ظاهر شده است، اما این بدانعنوان عنصر مکان در به« در تابوت»، (21مثال )در 

کوبی ی میخاتا اندازه« در تابوت»بلکه به این مفهوم است که  کوبی شده است، میخ« در تابوت»که  تمام سطح 
، «پاکت نامه»( نیز بر روی تمام سطح 21شده است که از باز نشدن آن اطمینان حاصل شود. در مورد مثال )

رفه خدمات مطابق با تعچسبانده شده که « تمبر»ه نشده است بلکه تنها به تعدادی بر روی آن چسباند« تمبر»
(، 23در مثال ) .کندنیز صدق می (23و ) (22) هایارسال آن صورت پذیرد. این مطلب در مورد مثالپستی، 

مقدار »بارت در برابر ع برای اشاره به ظرفیت بسیار زیاد عنصر مکان« کشتی به این بزرگی»استفاده از عبارت 
فیت کامل با ظر« کشتی»که عنصر مکان  دهد که، نشان می، برای اشاره به حجم کم عنصر انتقالی«کمی کالا

ارد و تابع ند پس خوانش کلی/جزئی ربطی به ساخت تناوب مکانی خوانش کلی ندارد.بارگیری نشده است و 

   است. المعارفیةدائرو دانش  اطلاعات بافتی

رو شتداوم پی کمیِنسبت به معیارهای  این عواملو در اولویت قرار دادن عوامل شناختی  گرفتنبا در نظر 
 شود.ها اقدام شد. در زیر به تعدادی از این موارد اشاره میبه تحلیل دادهرو، و فاصله پس

هست نرود و آن مکان درختان کهنسالی که در آنجا  شود تا کسی زیرمی همچنین از حاضران خواسته .24
 شوندو مردمان پیاده می( 11)ها متوقف پس از این دستور، همه مرکب .بماند برای برپایی جایگاه سخنرانی خالی

حدی است  شدت گرما در اثر حرارت آفتاب و داغی زمین به .(8)زنندبرای توقف سه روزه خیمه می گاه. آن(2)
پای  ای از آن را زیرگوشه و (6) از لباس خود را بر سر انداخته ایکه مردم و حتی خود آن حضرت گوشه( 7)

نفر از اصحاب خاص خود، یعنی مقداد، سلمان، ابوذر و  ص( چهاراز طرف دیگر، پیامبر). (5)اندخود قرار داده
آنان  .(2) درختان بلند آماده کنند زیرتا جایگاه سخنرانی را در ( 3)اند آنان دستور داده و به (4) عمار را فراخوانده

های سنگسپس  ،(1)زنندمی جارو را آنجا پاشند،می درختان را آب زیر، (1)کنندرا می زیر درختانی خارها
تا سایبانی  (3) افکنندای میها پارچه، روی شاخهزیر درختانبعد از آن در  .(2)دکننجمع میآنجا از ناهموار را 

شتران و سایر  و از رواندازهای (5) چینندها را روی هم میسپس در زیر سایبان، سنگ .(4)آفتاب باشد از
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ای و روی آن را با پارچه( 7) شودمی و منبری به بلندی قامت آن حضرت ساخته (6) گیرندها کمک میمرکب
ص( و پیامبر) (11) جمعیت در وسط قرار بگیرد که نسبت به( 2)اند منبر را طوری برپا کرده .(8)پوشانندمی

 .صدای حضرتش به همه برسد و همه ایشان را ببینند تا هنگام سخنرانی بر مردم مشرف باشند

 ،تبه شدت غیرموضوعی اس عنصر انتقالییا  «آب» ،استای از ساخت مکان مفعولی که نمونهدر این مثال 
و تداوم  1با فاصله پس روی  مکانعنصر  روی این عنصر صفر است.رو و هم تداوم پیشزیرا هم فاصله پس

گر کنش تأثیر بیشتربا توجه به موضوعیت عنصر مکان در این مثال، ، یک عنصر موضوعی است. 3روی پیش
های قبل و بعد نیز کاملاً مشهود است، زیرا این موضوع در جمله .تا عنصر انتقالی مدنظر استبر عنصر مکان 
د، که در این موربا توجه به این دهد.را در رابطه با عنصر مکان انجام میگر کارهایی ها نیز کنشدر این جمله

و  قرار گرفته در نمای فعلعنوان هدف کنش، به، این عنصر بحث انتقال نیرو بر عنصر مکان مطرح است
جود دارد وتعبیری ذهنی از زنجیره عل ی در اینجا نیز  یابد.عنوان آخرین عنصر نما، در نقش مفعول تجلی میبه

گر در وهله در مقام کنش« پاشنده»که سازگار با واقعیت بیرونی نیست. در دنیای بیرون، همواره انتقال نیروی 
ت مثال است، اما در باف« پاشیدن» عنوان تأثیرپذیر متعارف و سرنمون در کنشِبه« شوندهپاشنده»نخست به 

 قالیانتعنصر  مکان انتقالی سبب شده است که عنصرموضوعیت عنصر  موضوعیت عنصر مکان و عدم ،(24)
ه به حاشیه براند و خود جایگزین آن شود. نکته جالبی ک عنوان تأثیرپذیر و نقطه پایان متعارف و سرنمونرا به

« را»خورد، از این قرار است که مفعول متعارف )مثلاً آب( بدون ( به چشم می24های امثال )در خصوص نمونه
ریم، نگها که میدر کنار عنصر مکان قرار دارد. خوب به این نوع مثال« را»اهراً منضم به فعل است و آید و ظمی
د. ننکعنوان مفعول عمل میبه« درختانزیر »و هم « آب»؛ هم لی مواجهیمیابیم که با یک ساخت دومفعومی در

است. این پدیده  «پاشیدن»نیز مفعول فعلِ « زیر درختان»تردید است و تقریباً بی« پاشیدن»مفعول « آب»یقیناً 
طلبد که از حوصله بحث مقاله حاضر خارج است. به همین دلیل، فعلاً به تری را میتر و جامعمطالعه دقیق

 و مانند آن را،« آب»نامیم و و امثال آن را مفعول اول می« زیر درختان»های دو مفعولی، تبعیت از ساخت
ا ههستند که در زیر به تعدادی از آن ساختیهای این تحقیق دارای چنین مورد از داده 35نامیم. می مفعول دوم

 اشاره شده است:
 مالند.پشت گردن خود را گل می ،وسیله نوک بزرگ و درازی که دارنددرناها به . 25
 .کاشتیم نهال را هکتار 41 گذشته سال. 26

 رنگ پاشیدم.را ها بعد از اتمام کار نقش. 27

 ها آمد.خواست جلوی خانه را آب بپاشد که ناغافل یکی از همسایهمی. 28

 ند.انداختمی متری زندگی کنند، باید زیر پایشان را فرش 51-61های بالاخره کسانی که قرار بود در خانه. 22

به  ،موارد ساخت انتقال مفعولی و ساخت مکان مفعولیگونه که پیش از این گفته شد، در برخی از همان
وضوعی منشده به شدت غیر بیان در این موارد، یا عنصرِمحذوف است. انتقالی یا عنصر مکان عنصر ترتیب 

استنباط از بافت زبانی قابل بیان نشدهکند و یا اینکه وجود عنصر است و به همین دلیل نمود نحوی پیدا نمی
  یابد.است، اما چون بسیار غیرموضوعی است، تجلی صوری نمی
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به عشق  ساعت برای کفشداری میرم. اصلاً 12ای یکبار که معلومه کشاورزم، هفته کارم: »گفت. 31
نی بیمیکنم، این باغ رو که گذرونم به عشق آقا کشاورزی میرو می هاها و سالها و ماهکفشداری آقا، هفته

تان توتس. ام به خاطر آقاستکردهام یا جایی را آباد کاشته . اگر زمینی را )ع( استهمش به عشق آقا امام رضا

نم کمن زندگی می کردم. اصلاً  ع(وقف آقا امام رضا)و  کاشتمبه طول سه کیلومتر همه رو خودم ، تو جاده
 و بعد سرش را دوباره پائین انداخت.  «به عشق آقا

ای از ساخت مکان مفعولی بدون عنصر انتقالی است، بحث از کاشتن زمین و آباد در این مثال که نمونه
آباد شده  که« هاییباغ»و « هازمین»عنوان بخشی از به« توتستان»است، بنابراین به عشق امام رضا کردن آن 

تنباط ل اسبه شدت غیرموضوعی اما در عین حال قاب« توت»است موضوعیت دارد. در این مثال، عنصر انتقالی 
، «تستانتو»است، زیرا اگرچه ذکری از آن به میان نیامده است، اما خواننده یا شنونده با خواندن یا شنیدن نام 

 کاشته است. « توت»شود که گوینده در محل مورد نظر متوجه می
 گام ولینا شود، تجویز پزشک توسط باید که محلول این: اتیلیک الکل در آلومینیوم کلرید . محلول31
 مورد محل به را محلول: استفاده روش. است پاها و زیربغل ها،دست مفرط تعریق برای انتخاب اولین و درمانی
 اگر. باشد خشک کاملا محل، پوست باید مصرف از قبل. نشویید را آن ساعت 8 تا 6 مدت به و مالیده نظر

 این. وییدبش کاملاً صبح و بمالید هاشب را محلولشود.  ایجاد شدید تحریک است ممکن باشد مرطوب پوست
 ثیرشأت مدت محلول، طولانی مصرف صورت در ولی. است مناسب متوسط تا خفیف تعریق موارد برای محلول

 . شودمی کم
 نظر مورد محل به را محلول» (، با دو مورد از ساخت انتقال مفعولی روبرو هستیم؛ در مورد اول31در مثال )

، «بمالید هاشب را محلول»، در جمله ذکر شده است اما در مورد دوم «نظر مورد محل» ، عنصر مکان«مالیده
ذکری از آن در این مورد به میان است، اما  در جملات قبلی ذکر شده« پوست»رغم اینکه عنصر مکان علی

بت ورد صحموضوعی است زیرا در این ممورد دوم، عنصر مکان به شدت غیر ست که درنیامده است. علت این ا
  .از این است که محلول چه زمانی مالیده و شسته شود و محلول برای کدام نوع تعریق مناسب است

که طورید. بهادناختصاص د گل گاوزبانهکتار زمین را به کشت  211کشاورزان انگلیسی  1285در سال . 32
های کنار را هنگام عبور از جادهمزارع اطراف شهرها مستور از گل گاوزبان به رنگ آبی گردید که مسافران 

است، در این ارتباط  زدگی کرد. یکی از کشاورزان انگلیسی که اقدام به کشت این گیاه کردهمزارع دچار شگفت
زیرا هم از لحاظ اقتصادی قابل توجه است و هم  ،گوید: گل گاوزبان یک محصول جالب جهت کشت استمی

تواند رابطه خوب مردم با دارد که گل گاوزبان میاو همچنین اظهار می .یک محصول طبی بسیار مهم است
دهد که زارعین فقط دنبال کشت کشاورزان را افزایش دهد، چون گل آن رنگی و چشمگیر بوده و نشان می

دارای مقدار زیادی پتاسیم و  کیبات این گیاهتر کارند.میمحصولات مهم دیگری را هم غلات نیستند، بلکه 
های موسیلاژ دارند که های این گیاه مقداری نمکبرگ یم ترکیب شده با اسیدهای معدنی است. ساقه وکلس

 شوند. های معمولی تبدیل مینمک و هنگام جوشاندن و پختن به نیترات
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از پیش مسلم فرض شده است و برای مخاطب « مزارع اطراف شهرها»مکان  ( نیز، وجود عنصر32در مثال )
« بانمحصولات مهم از جمله گل گاوز»تمرکز بحث بر روی عنصر انتقالی  . در این مثال نیزاستنباط استقابل 

  .به میان نیامده استآن ذکری از موضوعی بودن عنصر مکان و به دلیل غیربوده است، 
( 31)ایم. در مثالها، با موارد حادی از ساخت انتقال مفعولی و ساخت مکان مفعولی نیز مواجه شدهدر بین داده

بی ، از جمله قابل استنباط و به عبارتی قابل بازیا«توت»عنوان موردی از ساخت مکان مفعولی، عنصر انتقالی به
وضوعی م غیر آن قدربازیابی و در نتیجه  غیرقابلاما در موارد حادِ مربوط به این ساخت، عنصر انتقالی  ،است

این . کندصورت دیگری نیز بروز و ظهور پیدا نمیشود، بلکه بهمیاست که نه تنها در قالب مفعول متجلی ن
اهمیت است که مخاطب لزومی عدم تجلی به این خاطر است که عنصر انتقالی آن قدر فاقد موضوعیت و بی

ا به همین صورت، در رابطه ب خبر باشد.نویسنده نیز شاید از آن بیگوینده یا ندارد از آن مطلع باشد و خود 
در مثال  شود.که از ذکر آن امتناع میغیرموضوعی است  آن چنانمکان  عنصرگاهی  ساخت انتقال مفعولی نیز،

، «خرما خوردن»به  ای از زندگی ساده پیامبرعنوان نمونهبهنویسنده زیستی پیامبر است.  زیر بحث از ساده
محل کاشتن در این مورد، کند. مشخص است که اشاره می «شتن آنکا»و در نهایت  «مکیدن آن در دهان»

ی اگونه اهمیت و موضوعیتی نداشته است و به همین دلیل نویسنده به آن اشارههیچو آگاهی از آن هسته خرما 
که تفاوت میان دو ساخت مورد بررسی حقیقتاً همان موضوعیت  دهنداین گونه موارد حاد نشان می .کندنمی
 است.
اسباب  از تعلق بهبیند و عنوان انسانی که مواهب دنیوی را تنها در مسیر تعالی روحی میاز پیامبر به. 33

است:  مدهآ البحارۀسفینرود. در ز تکلف و تشریفات انتظار نمی، جز ساده زیستی و دوری امعیشت فارغ است

رسول خدا هسته »: ع( فرمودامام صادق)و . «زیراندازی نداشت خوابید و غیر از آنرسول خدا بر حصیر می»
ابن مسعود »:  جستو این گونه از تشریفات دوری می «کاشتمیسپس آن را  مکید وخرما را در دهان می

. باش : آسودهپیامبر به او فرمود ،گفتلرزید سخن میکه میحالی سید و درحضور پیامبر ر : مردی بهگویدمی
 نزل دینه و م( در شب هجرت به مص)، هنگامی که پیامبرروایت ابن هشام به نیز بناو «. من پادشاه نیستم

 ،بر استفاده پیامبر از طبقه بالا ایوب رغم اصرار ابوبرگزید و علی ، طبقه زیرین خانه راایوب انصاری رسید ابو
 «. کنندگان بهتر است که در پایین باشیم، این برای ما و مراجعهایوب ای ابا: » حضرت فرمود

و نقشی که او برای عوامل ( 1225)که به آمار و ارقام پرداخته شود، نگاهی به آثار گلدبرگ پیش از آن
( بر نقش موضوعیت در تجلی همانگلدبرگ )ضروری است. ها قائل است، گفتمانی در بحث تجلی موضوع

ای همفعول دوم )در ساختصورت فاعل، مفعول یا هایی که بهنقش وی معتقد است،د. کنها، تأکید میموضوع
 ،گفتمانیباشند. این برجستگی را دارا می 2گفتمانیشوند، درجه بالایی از برجستگی ( رمزگذاری می1دو مفعولی

( ضمن بررسی ساخت 2115او ) ،همچنین. باشد 4برجستگی کانونی همانیا  3تواند یک برجستگی موضوعیمی
                                                           
1. Ditransitive Construction 

2. Discourse Prominence 

3. Topical Prominence 

4. Focal Prominence 
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اصل حذف »به شود، ذف میحپذیر که در آن کنش ( at nightA tiger only kills) 1نشدهمفعول نماسازی
گر آن است که مفعول، اگر برجستگی گفتمانی کند؛ این اصل بیاناشاره می 2«به هنگام برجستگی گفتمانی کم

پس تأثیر عوامل گفتمانی چون  .شودنباشد، حذف می 3کمی داشته باشد یا به تعبیری موضوعی یا همان کانونی
 پشتوانه نیست.سابقه و بیها بیموضوعیت بر تجلی موضوع

ه یا ناظر ی پیکره کهاجمله یدر تمام عنصر مکانو  عنصر انتقالیبررسی و تعیین میزان موضوعیت  نتایج
 های زیر آمده استولددر ج، بر ساخت انتقال مفعولی یا ساخت مکان مفعولی بودند

 

 عنصر مکانتر از موضوعی عنصر انتقالیساخت انتقال مفعولی:  :1جدول 

 درصد فراوانی فراوانی عنصر مکان عنصر انتقالی

 موضوعیت زیاد
 موضوعیت زیاد
 موضوعیت زیاد

 عدم موضوعیت

 موضوعیت کم
 عدم موضوعیت
 موضوعیت زیاد

 موضوعیتعدم 

334 

632 
7 
67 

2/31% 
61% 
7/1% 
4/6% 

  1147        فراوانی کلی

   

 تر از عنصر انتقالیعنصر مکان موضوعی :ساخت مکان مفعولی :2جدول 

 درصد فراوانی فراوانی عنصر انتقالی عنصر مکان

 موضوعیت زیاد
 موضوعیت زیاد

 موضوعیت کم
 عدم موضوعیت

11 

54 
2/16% 
1/83% 

 65 فراوانی کلی

 

تری از فراوانی کلی میزان موضوعیت عناصر مورد های فوق، تصویر واضحهای موجود در جدولبا ادغام داده
 آید:  دست مینظر در دو ساخت انتقال مفعولی و مکان مفعولی به

 

 مفعولیل توزیع فراوانی کلی موضوعیت عنصر انتقالی و عنصر مکان در ساخت انتقا :3جدول 

 درصد فراوانی کلی فراوانی کلی ساخت انتقال مفعولی

 تر از عنصر مکانعنصر انتقالی موضوعی
 عنصر انتقالی و عنصر مکان با شرایط موضوعیت برابر

273 
74 

2/22% 
1/7% 

 

 

                                                           
1. Deprofiled Object Construction 

2. Principle of Omission Under Low Discourse Prominence 

3. Focal 
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 مفعولی توزیع فراوانی کلی موضوعیت عنصر انتقالی و عنصر مکان در ساخت مکان :4جدول 

 درصد فراوانی کلی فراوانی کلی ساخت مکان مفعولی 

 %111 65 تر از عنصر انتقالیعنصر مکان موضوعی

 
مورد  1147ها، تعداد موردِ کل داده 1112های فوق نیز نشان داده شده است، از طور که در جدولهمان

مورد متعلق به ساخت مکان مفعولی بودند. فراوانی بالای موارد مربوط  65متعلق به ساخت انتقال مفعولی و تنها 
ان بودن نشنشان است. این بسامد و در نتیجه، بیبی ،دهد که این ساختبه ساخت انتقال مفعولی نشان می

ترین تعبیر را از ساختار رویداد با توجه طبیعی»نشان ( باور دارد که ساخت بی226: 2112لانگاکر )علت دارد؛ 
ترین تعبیر است که به بسامد بالای ساخت انتقال دهد. همین طبیعیدست میبه« به محتوای مفهومی آن

ها گویای آن است، ساخت انتقال مفعولی در مقام ساخت گونه که دادهکه، همانست. جالب آنمفعولی انجامیده ا
ه پایان عنوان تأثیرپذیر و نقطشود که عنصر انتقالی موضوعیت دارد و بهنشان عمدتاً هنگامی استفاده میبی

بع شرایط بسیار زیادی تا نشان نیز خود تا حدودکند. به سخن دیگر، همین ساخت بینمای فعل ایفای نقش می
ارتباطی و مشخصات آن )در اینجا، موضوعیت( است. در برابر ساخت انتقال مفعولی، ساخت مکان مفعولی وجود 

کند. در رابطه با این ساخت، موردی مشاهده دار عمل میعنوان ساخت نشانمورد، به 65دارد که با فراوانی تنها 
جود دلیل محکم و مستدل دیگری نیز ووضوعیت بیشتری برخوردار باشد. نگردید که در آن عنصر انتقالی از م

مورد  74 آمده است در( 3)گونه که در جدول همان نشان بودن ساخت انتقال مفعولی است.دارد که نمایانگر بی
مورد از این تعداد، هم  67وضعیت موضوعیت عنصر انتقالی و عنصر مکان یکسان است؛ در  ،هااز کل داده

در  هر دو عنصر موضوعی هستند. مورد دیگر، 7عنصر انتقالی و هم عنصر مکان فاقد موضوعیت هستند و در 
ت از ساخمواردی که عنصر انتقالی و عنصر مکان هر دو فاقد موضوعیت یا دارای موضوعیت برابر هستند، 

ها، موردی برای استفاده از ساخت مکان مفعولی درچنین شرایطی در بین دادهشود. انتقال مفعولی استفاده می
نمونه،  عنواننشان است. بهمشاهده نشد. این امر خود گواهی است بر اینکه ساخت انتقال مفعولی، ساخت بی

عنوان عنصر مکان و به« بوم»ت. در این مثال هم اس« ابتذال در آثار هنری»در مثال زیر موضوع پاراگراف، 
عنوان عنصر انتقالی، فاقد موضوعیت هستند. گوینده یا نویسنده برای بیان این رویداد از یک به« رنگ»هم 

نشان است استفاده کرده است، زیرا مطابق با تجربیات و واقعیات بیرونی، ساخت انتقال مفعولی که ساختی بی
 گر بر عنصر انتقالی است.شود، تأثیر کنشبه ذهن متبادر می آنچه در وهله اول

که به خلاقیت خودش رو بیاورد به میزان بسیار زیادی به ابتذال زمانی است که هنرمند به جای این. 34
کند و کارش را برابر این دلخواه، حک و اصلاح روحیه و سلیقه تثبیت شده مخاطبان و خریدارانش فکر می

دهد. مرز باریک ابتذال مختص نقاشی کلاسیک یا آکادمیک نیست که در نقاشی مدرن هم شکل میکند و می
با چهره شاخص جکسون پالک در ایران و حتی اروپا به ورطه ابتذال  action Painting ،مثال عنوانهست. به

وجود به اثر هنری تا مثلاًپاشیدند میروی آن بر رنگ بودند و  ها، بومی گذاشتهرسید. به یاد دارم در شهر بازی
تبدیل شد به یک چیز احمقانه مبتذلی که روی  آثار وازارلی که بعداً آید. خب این همان ابتذال است یا مثلاً
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 چرا اغلب آنانی که سلیقه و پسند نقاشی*های اتومبیل نصب شد. بلوزها چاپ شد، یا بر در و دیوار نمایشگاه
های پر زرق و برق های استیل در خانه دارند و کارها را در قابمبل هستند که مثلاًآکادمیک را دارند کسانی 

ر آن قاب را در موزه لوور د« تیسین»ه است کسی که رفته نقاشی زیبای کنند؟ این دنباله یک خاطرنصب می
کند عی میسپس  ،دیده ،فوق العاده زیبای استادانه ضخیم پر از نقش و برجستگی که خودش اثری است هنری

 آرمان یا امید را دوباره شکل بدهد ،کند آن خاطرهای این گونه قاب را انتخاب کند سعی میبرای چنین نقاشی
 .تر تقلید کندمحدودتر و ارزان ،ترصورت کوچکو به

تا  ت زبانیرفت بافو با توجه به نوع پیش« ایستگاه نقاشی سالمندان»با توجه به عبارت نیز، ( 35)در مثال 
در این مورد نیز گوینده یا  به یک اندازه موضوعیت دارند.« کاغذ»و هم « رنگ»قبل از جمله مورد نظر، هم 

عنوان نویسنده برای بیان این رویداد، از بین دو ساخت انتقال مفعولی و مکان مفعولی، ساخت انتقال مفعولی را به
 دهد.نشان ترجیح میتر و بیساخت رایج

م کار توانند با آبرنگ ه. کسانی که میجعبه مداد رنگی یا آبرنگ برداریدمیز یک مقوا و یک خانم روی . 35
ها عد مقوادو ساعت وقت دارید ب .حالا برگردید سر میزهایتان و شروع کنید .کنند از خانم شفیعی آبرنگ بگیرند

نجا کلاس ای ،؟ اشتباه نکنیدبکشیم اشکالی ندارد اگر از روی مدل -خانم موضوع آزاد است؟  - .کنیمرا جمع می
ای سالمند اینجا فرهنگسر .های دبستان شبیه باشندشاید که اعضای آن به بچه .نقاشی یک دبستان نیست

رنگارنگ  هایمیز و صندلی تر از سالن ساکت کتابخانه یک زیرزمین است که حالا باپله پایین 21-31 .است
ای این اند تا همه چیز برزیر زمین تاریک را برعهده گرفته لیت روشن کردنئوور مسچند پروژکت .است پر شده

اند و ههر میز چند پیرمرد و پیرزن نشستپشت  .اینجا ایستگاه نقاشی سالمندان است .چند ساعت روبه راه باشد
قلم موهای آبرنگ های مدادرنگی و مداد شمعی و بسته .پاشندمیرا روی کاغذی  هاغرق در افکار خود رنگ

؛ چند در خود دارند روی میزها ولو است های داخل قوطی آبرنگ اثریرنگ های رنگی که از همهو لیوان
به دقت  سال عمر کرده و 75آقای پوراشرف  .اندلمندان نقاشی کشیدن را شروع کردهاست که سا ایدقیقه

هنوز  کهاست و زمانی ید عاشق فوتبالگومی .مشغول کشیدن یک نقاشی از روی عکس یک فوتبالیست است
 .کرده استبودند فوتبال بازی می به ایران آمده بود در بندرانزلی با متفقین که عددهای عمرش دور رقمی نشده

اش طرحش از پشت عینک ته استکانی .مشغول کشیدن یک مزرعه است اش کنار او نشسته وساله 61همسر 
اند کرده های برق و شیمی تحصیلنامه فرزندانشان که در رشتههای پایانتمام طرح: گویدمی کند ورا ورانداز می

 .ها در دانشگاه آزاد محفوظ استرا شوهرش طراحی کرده و یکی از آن طرح
منطبق بر واقعیت بیرونی است، یعنی با تعبیری  ،برای مواردی که تعبیر ما از زنجیره عل یطور خلاصه به

را  تصویر زیروان تمیکند، عنوان تأثیرپذیر و نقطه پایان نمای فعل عمل میعینی روبروییم و عنصر انتقالی به
دارای  یکانِگر با یک پ. در این تصویر، کنش، ارائه کردگر زنجیره عل ی در ساخت انتقال مفعولی استنمایان که

، یعنی این عنصر در مقام تأثیرپذیر بخشی از نمای فعل است و انتهای د به عنصر انتقالی متصل استخط ممت
ن مطرح گر به عنصر انتقالی و تغییر مکان آبه سخن دیگر، بیشتر بحث انتقال نیرو از کنش دهد.آن را نشان می

ن عنصر بخشی از نمای فعل دهد، ایچین وجود دارد که نشان میهطقبل از عنصر مکان یک خط نق است.
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از  عبارتی، اینکه انتقال نیرویا به رنگ بودن عنصر مکان به معنای غیرموضوعی بودن آن استنیست. کم
 . گر به عنصر مکان چندان موضوعیت نداردکنش

 

گرکنش              اخت انتقال مفعولی : س                      عنصر انتقالی  عنصر مکان   -----

 )فاعل(         (        ، مفعول)تأثیرپذیر        )متمم حرف اضافه(  
 

، ذهنی باشد، بدین مفهوم که منطبق بر واقعیت بیرونی نباشد، از ساخت مکان مفعولی ما از رویداد تعبیراگر 
ک است و قبل از آن ی . در این تصویر، عنصر مکان پررنگکنیم که تصویر آن در زیر آمده استاستفاده می

ه عنوان تأثیرپذیر و نقطخط ممتد قرار دارد که به ترتیب نشان از آن دارد که این عنصر موضوعی است و به
گر با یک پیکانِ دارای خط ممتد به عنصر انتقالی متصل است؛ این نشان کند. کنشپایان نمای فعل عمل می

آن حاکی از آن است که موضوعیت  نرنگ بودت، اما کمدهد که این عنصر هنوز بخشی از نمای فعل اسمی
گر به این عنصر موضوع بحث نیست. البته ناگفته نماند که در دنیای انتقال نیرو از کنشندارد، بدین معنا که 

گیرد؛ به یو به عنصر انتقالی صورت مراز طریق انتقال نی بیرون، هر گونه انتقال نیرویی به عنصر مکان یقیناً
شود، ولی به هنگام به واسطه تغییر مکان عنصر انتقالی محقق میتردید بیحالت عنصر مکان  ردیگر، تغییبیان 

زمینه استفاده از ساخت مکان مفعولی، تغییر مکان عنصر انتقالی به دلیل موضوعی نبودن در حاشیه یا همان پس
 زمینه قرار دارد. یا همان پیشقرار دارد و تغییر حالت عنصر مکان موضوعیت دارد، یعنی در کانون 

 

 ساخت مکان مفعولی:            گرکنش              عنصر انتقالی    ااااااا     نصر مکانع   

 )فاعل(       )متمم حرف اضافه یا اسم منضم(     (تأثیرپذیر، مفعول)  
 

ها را گونه (، یکی از گونه1282شناسان مانند پینکر )ای از زبانهای تناوب مکانی، عدهدر مورد ارتباط گونه
گلدبرگ  ندارد.( رویکرد اشتقاقی را قبول 2112دانند، اما کرافت )پایه و گونه دیگر را گونه مشتق از پایه می

بته ؛ المعنا است -داند، بدین مفهوم که هر کدام یک جفت صورتهای یک تناوب را مستقل می( گونه1225)
ان ت مکنشان( و ساخخت انتقال مفعولی )بیبا توجه به آنکه کاربرد سا وجود دارد. 1بین آنها پیوندهای توارث

ن ن تأثیرپذیر و در نتیجه، نقطه پایان نمای فعل است، ایینقش موضوعیت در تعی دار( هر دو تابعمفعولی )نشان
های های واجی و تناوبهای ساختی را به تناوبتناوب او دهد.سوق می( 2115) 2کرِ تحلیل پِوضعیت ما را به 

توانند به انتزاعی هستند، می یکه مفاهیم 4یا یک تکواژ 3گونه که یک واجداند. همانساختواژی شبیه می
های تناوب مکانی یک ساخت توان برای گونهیابند، به همان صورت نیز میهای مختلفی تجلی صورت
 گونهتر انتزاعی را ساختهای تناوبیِ کمواره و گونهتر را ساختک ساخت انتزاعیرِ تر را در نظر گرفت. پِانتزاعی

 نامد. می

                                                           
1. Inheritance Links 

2. Perek 

3. Phoneme 

4. Morpheme 
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جود وواره های مکانی یک ساختبرای تناوبدهند که احتمال می نگارندگان این سطور نیزبر این اساس، 
گونه اختواره ناظر بر دو ساین ساخت .که به لحاظ موضوعیت و در نتیجه، معین بودن تأثیرپذیر خنثی است دارد
شود فته میکار گرهنگامی به مکان مفعولی؛ اولی گونهی ساختانتقال مفعولی و دیگر گونه، یکی ساختاست

لیل موضوعیت، تأثیرپذیر و بالطبع نقطه پایان نمای فعل باشد و دومی زمانی استفاده که عنصر انتقالی به د
گر اشود که عنصر مکان بر اثر موضوعی بودن، تأثیرپذیر و نقطه پایان نمای فعل باشد. به عبارت دیگر، می

گونه انتقال ، ساختتعبیر کنیم ،شودگر بر عنصر انتقالی اعمال میعنوان کنشی که از سوی کنشرویداد را به
 ،ودشگر بر عنصر مکان اعمال میعنوان کنشی که از سوی کنششود، اما اگر رویداد را بهمفعولی فعال می

رای اعتقاد به توان بدلیل دیگری که می .کندبروز و ظهور پیدا میمفعولی  گونه مکانکنیم، آنگاه ساخت تعبیر
قال گونه انتبطة توزیع تکمیلی هستند. ساختاگونه آورد، از این قرار است که این دو دارای روجود دو ساخت

 تر از عنصر مکان است. همچنینشود که عنصر انتقالی موضوعی یا موضوعیمفعولی در مواردی استفاده می
عنصر انتقالی و عنصر مکان دارای شرایط یکسانی به لحاظ رود که کار میگونه در مواردی بهاین ساخت

مفعولی  گونة مکان. در مقابل، ساختباشندیا هر دو موضوعی  باشند موضوعیت باشند؛ یا هر دو فاقد موضوعیت
یچ ه تر از عنصر انتقالی باشد و بهاستفاده است که عنصر مکان موضوعی یا موضوعی فقط در مواقعی قابل

البته ناگفته نماند که ایده وجود یک  شود.گونه انتقال مفعولی مشاهده نمیروی در شرایط کاربرد ساخت
 گونه به مطالعه بیشتری نیاز دارد.واره و دو ساختساخت
 

 گیرینتیجه -5
تجلی  تبعیت شد. در این رویکرد، (2112ی کرافت )رویکرد عل  ازگونه که مشاهده شد، در مقاله حاضر، همان

دهندة که خود انعکاس مبتنی بر ساختار رویدادی فعل است و این ساختار با توجه به زنجیره عل یها موضوع
 تناوب مکانی و دو ساخت متناظر بر آن، یعنی ساختشود. در پرتو این نگاه، می تبیینمحرکه است، روابط نیرو

 ای زبان فارسی بررسی شد و نشان داده شد کههای پیکرهاساس داده ولی، برقال مفعولی و ساخت مکان مفعانت
این  گیرد و درویدادی فعل صورت میدر ساختار ر ،عنصر تأثیرپذیرتعیین انتخاب بین این دو ساخت بر مبنای 

است  رفیاالمعةدائرکند و این خوانش تابع اطلاعات بافتی و دانش میان، خوانش کلی/جزئی نقشی ایفاء نمی

 تناوب مکانی ندارد. نفس و ارتباطی به
یت دادی فعل تابع مفهوم موضوعهای زبان فارسی نشان داد که تعیین عنصر تأثیرپذیر در ساختار رویداده
یعنی بر پایة این نکته که در مقطعی خاص از گفتمان، کدام یک از دو عنصر انتقالی و عنصر مکان  است؛

 شود. همچنین نتیجه بررسیموضوع بحث است، ساخت انتقال مفعولی یا ساخت مکان مفعولی انتخاب می
، ت بود، برای مثالتوان شاهد انواعی از موضوعیدست نیست و میای یکها این بود که موضوعیت مقولهداده

 آنچه موضوعیت بالفعل و موضوعیت بالقوه نامیده شد.
رومحرکة ساز از روابط نیکند، تناوب مکانی تابع تعبیر کاربر زبان/مفهوم( بیان می2112گونه که کرافت )همان

ر ذهنی و تأثیر یهای زبان فارسی نشان داد که تمایز میان تعبیر عینی و تعبدرونِ زنجیره عل ی است. تحلیل داده



 ...  تناوب ادیبنکرهیپ لیتحل                              و همکاران  سختیس پوریادیص                 

 

154 

دارد؛ ت کمی با مفهوم موضوعیحآن بر انتخابِ به ترتیب ساخت انتقال مفعولی و ساخت مکان مفعولی پیوند م
انی بروز ذهنی زم تر است و تعبیرکه عنصر انتقالی موضوعی یا موضوعیشود میتعبیر عینی زمانی محقق 

که بیان شد، موضوعیت بخش ذاتی رویکرد عل ی گونه بته همانلکند که عنصر مکان موضوعیت دارد. امی
های فارسی نشان داد که به هنگام اعمال کرافت نیست و صرفاً اشاراتی گذرا به آن شده است. اما تحلیل داده

، حتماً باید مفهوم هاموضوعای مهم در قلمرو تجلی عنوان حوزهرویکرد عل ی بر مبحث تناوب مکانی به
توان تصویری کامل و درخور از نه نمیینفک از رویکرد عل ی پذیرفت وگر شی لاعنوان بخموضوعیت را به

 تناوب مکانی عرضه کرد.
در آنها، به دلیل اینکه ها نشان داد که موارد حادی از تناوب مکانی وجود دارد که به علاوه، تحلیل داده

م که ز تناوب مکانی روبرو هستیهایی اعنصر انتقالی یا عنصر مکان به شدت فاقد موضوعیت است، با ساخت
در آنها شاهد عنصر انتقالی یا عنصر مکان نیستیم. نگارندگان این سطور اینها را به حساب ساخت متعدی 

ن فارسی اهای زبکه، دادهند. نکته دیگر ایناوب مکانی به آنها نگریستتند و از زاویة دید موارد حاد تننگذاش
امد نشان است، زیرا بس، اولی ساخت بیانتقال مفعولی و ساخت مکان مفعولینشان داد که از میان دو ساخت 

عنصر انتقالی و عنصر مکان شرایط یکسانی دارند، یعنی هر دو  به مراتب بیشتری دارد و در مواردی که
 ولی.عشود و نه ساخت مکان مفستفاده میاز ساخت انتقال مفعولی ااند، موضوعیت دارند یا هر دو فاقد موضوعیت

وق داد که سنگارندگان مقاله حاضر را به این سمت  ،های مستخرج از پیکره طبیعی زبان فارسیتحلیل داده
ل هستند، معنایِ مستق -یک جفتِ صورت کدام رو نیستیم که هردو ساخت مستقل روب در بحث تناوب مکانی با

اند. اتخاذ این موضع دو علت دست آمدهواحد بهواره ایم که از یک ساختگونه مواجهبا دو ساختاحتمالاً بلکه 
مدتاً در عو ناظر بر تعبیر عینی نشان عنوان ساخت بیبه حتی ساخت انتقال مفعولیکه، داشت. نخست آن

یلی که، دو ساخت مذکور در توزیع تکم. دوم آنرود که موضوعیت عنصر انتقالی بیشتر استکار میشرایطی به
 هستند.

 نیز دارد. همان حائز اهمیت شناختیروشو یک پیامد که، مقاله حاضر یک پیامد نظری مهم در نهایت آن
اند، دستور به شدت مبنایی مفهومی دارد و نه ( نشان داده2111( و تالمی )1221، 1287گونه که لانگاکر )
ها نشان این داده .مؤید همین نکته است نیز های فارسی در ارتباط با بحث تناوب مکانیصوری. تحلیل داده

وعیت، ، موضمحرکهچون نیرو دادند که برای تبیین تناوب مکانی و دو ساخت متناظر بر آن باید به مقولاتی

مقولاتی  تردیدمتوسل شویم که همگی بی المعارفیةدائرتعبیر عینی در برابر ذهنی، بافت زبانی و دانش 

، یدر بحث تناوب مکانمفهومی متعلق به نظام مفهومی و شناختی انسان هستند. همچنین مشخص شد که 
کار هانسانی است که زبان را ب، بلکه استصاحبِ دانشِ زبانیِ انتزاعی  اهل زبان صرفاً یک انسان نیست که

ساز است. رو هستیم. این انسان پیش از آنکه کاربر زبان باشد، یک مفهومبرد، یعنی با یک کاربر زبان روبمی
واره رحط مکان مفعولی به شدت متکی بر رای انتخاب میان دو ساخت انتقال مفعولی و ساختبساز این مفهوم

و  یالمعارفةدائردانش مبتنی بر مدار و همچنین عنوان یک مقولة بافتتصوری نیرومحرکه، موضوعیت به
 .کندسازی انسان است، عمل میمفهومتقابل میان تعبیر عینی در برابر ذهنی که از امکانات 
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 توان مانند گذشته،و به تعبیری نظریِ مقاله حاضر این است که دیگر نمی شناختیروشو اما پیامد 
های زبانی رهمبتنی بر پیکشناسانه را صرفاً موقوف و موکول به شم  زبانی کرد و باید تحلیل را های زبانتحلیل

 هایی کههای نظری خواهد بود، سلیقهرو سلیقهها تا حدود زیادی دنبالهتحلیل ،به پیش برد. در نبود پیکره
 ج ازر ایران و خارهای تناوب مکانی دمبنایی بیرونی و عینی برای محک خوردن ندارند. تا آنجا که به پژوهش

و  اندودهاهل زبان ب ،بر شم  زبانی پژوهشگر یا در نهایت به اتفاق مبتنیشود، اکثریت قریب ایران مربوط می
تجلی  شناسان سرشناسی که در حوزهحتی در میان زبان شود.نبود کارهای مبتنی بر پیکره به شدت احساس می

ین مقاله ا تجربه نگارندگان اند، از جمله خود کرافت، این کمبود واقعیتی انکارناپذیر است.ها قلم زدهموضوع
روی  سازد که در نبود آن، به هیچنشان داده است که پیکره واقعیاتی زبانی را بر پژوهشگر مکشوف و عیان می

 نیست.  یافتنیدست
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